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ن نصر الله قریب 4 
لا إِنْ نصر الله قریب 4 


لے غ بن ناص 
مولف: شيخ سلییان بن 


ا حسین عزیزی 





بسم الله ال رمن الرحیم 


بسیاری از ملت‌های اسلامی در بسیاری از کشورها و شهرهای مختلف. در انبوهی 
از افکار و تصورات غلط و موجی از فساد اخلاقی و هتک حرمت‌ها و پایمال کردن 
حقوق و اموال و دارایی‌ها و تشویش افکار و سستی و ضعف در ابتکار و پيشه 
زند گی را به سر می‌برند. زيادت‌ها و انحرافاتی بی‌حد و حساب در عقیده و منهج و 
شوون زند گی سیاسی و اقتصادی آنها به وجود آمده است و این در حالی است که 
فراخوان‌های ملی و افکار لائیکی و جریان‌های کفری و شعارهای صوفیانه و شر کی 
در جرگه‌ی پخش و انتشار است و این فساد در میان آنها بیش از پیش وخیمتر شده 
است. بسیاری از افراد منتسب به این امت» شیفته و دلباخته‌ی چیزی هستند که جز 
ضرر و خسارت. نفعی برای آنها در بر ندارد» و غافلند از آن چیزی که به خاطرش 
خلق شده‌اند و غافلند از مأموریت و رسالتی که در زند گی دارند. 

از این رو برای ريشه کن کردن این انحرافات و از بین بردن این معبودهای دروغین 
که غیر از پرورد گار یکتا پرستش می شوند و تغییر اوضاع جاهلی مسلط در تمام 
مکانها و همچنین برای فر و کوفتن الگوهای مخالف شریعت و نابود کردن سازمان‌های 
دور افتاده از شرع و فانون خداوند کک چاره‌ای نیست جز با زگشت به سوی آیین 
اسلام با همان بینش و تصور ابتش و آن تسلیم شدن در برابر خداوند 5ك با تمسک به 
توحید و فرمانبرداری از او با انجام طاعات و اوامر و بیزاری جستن از ش رک و اهل 
شرک و تحکیم شرع خداوند در زمین و اخلاص عمل برای آن ذات پاک است. 
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وار بن اساس توحید است و بدون آن زند گی معنایی ندارد. 

1۷ والانس الا لیعبدون4 ذاریات‎ CC Ea E 

امن جن و انس را جز برای پرستش خود نیافریده‌ام» 

یعنی: تا مرا به یکتایی و تنهایی پرستش کنند و همانا آن» اصل و اساس دین است 
و آن همان حقی است که شایسته نیست برای اهل حق که در انجام دادن حقوق و 
واجباتشان و در مواجه شدن با جوامع دیگر از خود انعطاف پذیری نشان دهند و 
تسلیم شوند. توحید نظام و قاعده تمام جهان و اتمام حجت مسلمانان برای تمام امت‌ها 


خداوند و می فرماید: قل یا اهل الکتاب تَعَالَوْا ال كلمَة سواء بَْنتا ریت که الا 
بد إلا الله له ولا تفرك به شيا ولا تخد د بعضتا بعضا آزیاباً من ون اله فان تَولَوا 
ولو اشْهَدُوا بنا مُسلِمُودَ) آل عمران ۶۴ 

دبگو: ای اهل کتاب! بیائید ه سوی سخن داد گرانه‌ای که میان ماو شما مشترکك 
است (و همه آن را بر زبان می‌رانیم بیائید بدان عمل کنیم» و آن این) که جز خداوند 
یگانه را پرستیم» و چیزی را شریک او نکنیم و برخی از ما برخی دیگر را؛ به جای 
خداوند بگانه به خدائی نپذیرد. پس هر گاه (از این دعوت) سر بر تابند» بگوئید: گواه 
باشید که ما منقاد (اوامر و نواهی خدا) هستیم.؛ 

و می‌فرماید: (فل تالا ال ما حرم رَبْكُمْ عَلَيْكُم الا تفر كوا به ی 
وبالْوَالدین إِحْمَاناً ولا یلو آولادکٌم من (ماکق تَُحْنْ ترزفکم ویاهم ولا تقربو| 
نی میب وہ بجاو ویب و مز و مہ 
وَصَاکُمْ ب به لمکم تلو لا بو َال الیم لا باي هي من حتی یلم 


مولف: شيخ سلیمان بن ناصر العلوان 





۷ 


مده وَاَوقُرا الیل وَالْيرَانَ بالقسط لا تکلف فا ولا وشعها ودا َعَم ایلوا ور 
کان دا فربی وَبِعَهُد الله وفوا ذَلْكُمْ وصَاکُم به لَعَلكُمْ کرو # ون دا صراطي 
تقون أنعام ۱۵۱-۱۵۳ 

«بگو: بیائید چیزهائی را برایتان بیان کنم که پرورد گارتان بر شما حرام نموده است. 
این که هیچ چیزی را شریک خدا نکنید» و به پدر و مادر (بدی نکنید و بلکه تا آنجا 
که ممکن امت بدیشان) نیکی کله و فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستی (کنونی 
یا آینده) مکشید (چرا که) ما به شما و ایشان روزی می دھیم (و روزی‌رسان همگان 
مائیم ؛ نه شما) و به گناهان کبیره (از جمله زنا) نزدیک نشوید» خواه (آنها در وقت 
انجام برای مردم) آشکار باشد و خواه پنهان» و کسی را بدون حق (قصاص و اجرا 
فرمان الهی) مکشید که خداوند آن را حرام کرده است. اینها اموری هستند که خدا به 
گونه م و کد شما را بدانها توصیه می کند تا آنها را بفهمید و خردمندانه عمل کنید. به 
مال یتیم جز به نحو احسن (و بهترین راهی که باعث حفظ و ازدیاد آن گردد) نزدیک 
مشوید (و بدین شیوه خداپسندانه ادامه دهید) تا آن گاه که تیم به رُشد کامل خود 
می‌رسد (و در آن هنگام به گونه شایسته می تواند در مال خویش تصرف کند. در این 
وقت اموالش را به خودش تسلیم کنید)» و پیمانه و ترازو را به تمام و کمال و داد گرانه 
مراعات دارید و (نه کم و زیاد بدهید و نه کم و زیاد دریافت کنید. در حل توانائی 
انسانی خود در این باره بکوشید و بدانید که) ما هیچ کسی را به انجام چیزی جز به 
اندازه تاب و توانش موظف نمی‌سازيم. و هنگامی که سخنی (در کار داوری با 
گواهی و یا راجع به روایت و خبری) گفتید. داد گری کنید (و از حق منحرف نشوید) 
هر چند (کسی که سخن به نفع یا به زیان او گفته می شود) از خویشاوندان باشد. و به 
عهد و پیمان خدا (که برای انجام تکالیف از شما گرفته است» و عهد و پیمان فیمابین 
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خود درباره مسائل و مصالح مشروع) وفا کنید . اینها چیزهائی هستند که خداوند شما 
را به رعایت آنها توصیه می کند تا این که متذ کر شوید و پند گیرید. این راه (که من 
آن را برایتان ترسیم و بیان کردم) راہ مستقیم من است (و منتهی به سعادت هر دو 
جهان می گردد. پس) از آن پیروی کنید و از راههای (باطلی که شما را از آن نھی 
کرده‌ام) پیروی نکنید که شما را از راه خدا (منحرف و) پراکنده می سازد. اینها 
چیزهایی است که خداوند شما را بدان توصیه می کند تا پرهی ز گار شوید (و از 
مخالفت با آنها بیرهیزید).» 


ود 2 
۱ 


و می فرماید: وقد بَعثتَا في کل 
نحل ۳۶ 


«ما به میان هر ملتی پیغمبری را فرستاده‌ايم (و محتوای دعوت همه پیغمبران این 


کین و 8080 هو ھ ° ا ر د ا ر 9 23 ۔ 
گا سول آن اعدو ا ال وَاجتَبُوا الطاغرث4 


بوده است) که خدا را بپرستید و از طاغوت (شیطان بنان» ستمگران» و غیره) دوری 
کنیك:) 
و حفیفت پرستش خداوند بگانه‌ی قهار | ین است که انسان تمام انواع عبادت‌هاو 
رغبت و محبت و خوف و رهبت و امید و فرمانبرداریش فقط و انحصاراً برای خداوند 
پس کسی که ادعای ایمان به خدا و توحید و محبت و ترس و اميد به او را داشته 
باشد ولی برای دستورات خدا و رسولش #۶ سر تسلیم فرود نیاورد و در امر حکمیت 
و قضاوت به غير شرع خداوند 5ک روی بیاورد و با دشمنان خداوند سبحانه تعالی 


دوست باشد. در ادعایش صادق نبوده است و بلکه او پیرو شیطان و مطیع اوست. 


اد ۱ 0 ھ ۳ رس کا و 
خداوند كك می‌فرماید: ٹفل ان کنتم تحبون الله عون کم اللہ آل عمران ۳۱ 


مولف: شيخ سلیمان بن ناصر العلوان 





کر :ا گر لا را دوس سارت از من پروی کد تا خدا شیارا دوست 


بدارد.) 


اما در مزرد این سک ار کہ بی هرا ال و گت کد 
که منظور» شیطان است و این گفته‌ی عمر بن خطاب 4 است که امام بخاری در 
صحیحش (۲۵۱/۸) با صیغه‌ی جزم» بر آن تعلیق نوشته و ابن جریر (۱۸/۳) آن را 
پیوست کرده است. 

همچنین گفته شده منظور از طاغوت. بت‌ها و با هر چیزی است که غير از خداوند 
ك پرستش شود و غیر از این‌ها چیزهای دیگری نیز گفته شده است. 

این اقوال و سخنان همگی درست هستند و بین آنها تضاد و اختلافی وجود ندارد و 
هر یک از این سخنان با توجه به انواعش معنی عام و کلی را بیان می کند و این شیوه 
در کلام سلف صالح زياد به چشم می‌خورد که آیه‌ای را به چند نوع تفسیر می کردند 
و مقصود آنها حصر و تحدید نبود. 

امام ابن قیم کنانه تعریف فراگیر و شاملی را برای طاغوت ذکر کرده‌اند ایشان 
می‌فرمایند: «طاغوت. به تمام آن چیزهایی گفته می‌شود که بنده به وسیله‌ی آنها از 
حد و مرز خودش تجاوز کند. خواه این چیزها معبود یا رهبر یا کسی باشد که از او 
اطاعت می‌شود.» پس با توجه به این تعریف. تمام کسانی که در امر قضاوت و 
حکمیت به غیر خدا و رسولش روی می آورند و غیر خدا را پرستش می کنند و یا 
اینکه بدون هیچ بصیرت و بینشی از جانب خداوند» از طاغوت اطاعت می کنند در 
حالیکه نمی‌دانند این نوع اطاعت تنها باید برای خداوند 5ك باشد. حال اگر در 
وضعیت مردم و طواغیت دنیا تأمل کنید» خواهید دید که بیشتر آنها به جای پرستش 


خداوند 5ك به پرستش طاغوت روی آورده‌اند و از حکم خدا و رسولش #٤‏ روی 
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برتافته‌اند و به حکم و داوری طاغوت راضی‌اند و همچنین به جای فرمانبرداری از 
خداوند 5 و پیروی از رسولش 5 به فرمانبرداری از طاغوت و پیروی از آن روی 


آورده‌اند. 


خداوند 5 به «کفر به طاغوت» امر فرموده‌اند و حتی آن را بر «ایمان به الله» مقدم 
داشته‌اند همچنان که در کلمه‌ی توحید «لا اله الا الله نفی را بر اثبات مقدم داشته‌اند. 
بنابراین هیچ کس» مؤمن به اللہ نخواهد بود مگر زمانی که به معنای واقعی و کاملش» 
به طاغوت کفر ورزد. 

خداوند كك می فرماید: لفَمَنْ یف بلط وت ويون بالل ققد استَمْسَك بِالْمرُوٰة 
لوْثقَیَ لا انفصاع ها والله سَویع عَلِيمٌ بقره ۲۰۶ 

«بنابراین کسی که از طاغوت (شیطان و بتها و معبودهای پوشالی و هر موجودی 
که بر عقل بشورد و آن را از حق منصرف کند) نافرمانی کند و به خدا ایمان بیاورد. 
به محکم ترین دستاویز در آویخته است (و او را از سقوط و هلاکت می رهاند و) اصلا 
گسستن ندارد. و خداوند شنوا و دانا است (و سخنان پنهان و آشکار مردمان را 
می‌شنود و از کردار کوچک و بز رگ همگان آ گاهی دارد).» 


در صحیح مسلم از طریق مروان فزازی از آبی مالک از پدرش چنین روایت است 
که گفت از رسول خدا پل شنیدم که فرمود: «من قال لا إله إلا الله وکفر با یعبد من 
دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على اللہ) 

«هر کس که بگوید لا اله الا الله و به تمام آن چه که به غير خداوند عبادت 
می شود کافر شود مال و خونش از آسیب. معصوم است و حساب و کتابش با 


خداوند است.) 


مولف: شيخ سلیمان بن ناصر العلوان 





و این حدیث توضیحی است در مورد کلمه‌ی اخلاص و آن اينکه تنها بر زبان 
آتش رهایی نمی‌بخشد بلکه موضوع مورد نظر در اینجاء حقیقت آن کلمه است و آن 
مسأله‌ی عمل کردن است به آنچه که این کلمه در برمی گیرد و آن نیز شامل توحید 
خداوند ك و اخلاص عمل برای او و بیزاری جستن از هر گونه معبود رهبر و 
اطاعت شونده‌ای به غیر از خدا و رسولش ۶ است. 

خداوند 5 دوست و خلیلش ابراهيم ا را در مقام تمجید و ستایش در قرآن 
یاد فرموده‌اند. آن هنگام که ایشان از قومش و از آنچه که به غير از خداوند کل 

که ۰ u aaa a‏ وت .و رر ا سو یز ہف 
خداوند كك می فرماید: قد كات لکم أسوة حسَنة في ابراهیم والذین مَعَهُ اذ قالوا 
ان ° 8 ور 2 و سر تک سوو 9 3 چ اپ ہے بے کا و و کی و ر و سر وت 0 .ھ2 
لقومهم إِنا براء منکم ویما تعبدون من دون الله کفرنا بکم وبدا بیننا ویب العداوة 
یجان ۳ ی 8۲ 0 هھ ھ۶ ٦‏ ه مرو 
والبغصاء آبدا حتی توُمنوا بالله وده( ممتحنه ۴ 

((رفتار و کردار) ابراهیم و کسانی که بدو گرویده بودند» الگوی خوبی برای شما 
است. بدانگاه که به قوم خود گفتند: ما از شما و از چیزهائی که بغیر از خدا 
می پرستید» بیزار و گریزانیم» و شمارا قبول نداریم و در حق شما بی‌اعتنائيم و 
دشمتانگی و کبته‌توزی همیشگی هان ما و شما بدیدار آمنده است» تا زمانی که به 
خدای یگانه ایمان می آورید و او را به یگانگی می‌پرستید.) 


2 


۲ او مرن نم یز 0 # 2 و ۳ رس ر ۶و و ور ۳ 3 
و می‌فرماید: قََعَلکَم وَمَا تذعون من دون الله وادعو ری عَسّی آلا 


۲ 


پر کل ا AS‏ 8 ھی جورع وی رم هو ۶ و ۰ رر گے مر وم و ٥‏ و بو رت مم 2 
رَبي شقیا ٭ فلا اعتزهم وَمَا یعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ویعقوت وکلا 


جَعَلنا نیا" مریم ۴۸ و ۴۹ 
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«و از شما (ای پدرا و ای قوم بت‌پرست!) و از آنچه بجز خدا می‌پرستید 
کناره گیری و دوری می کنمء و تنها پرورد گارم را می پرستم. امید است در پرستش 
پرورد گارم (طاعت و عبادت من پذیرفته شود و) بدبخت و نومید نگردم. هنگامی که 
از آنان و از چیزهائی که بجز خدا می‌پرستیدند» کناره گیری کرد (و از میان ایشان 
هجرت نمود) ما بدو اسحاق و (از اسحاق) یعقوب بخشیدیم» و هر یک از آنان را 
پیغمبر بزرگی کردیم.» 

و می فرماید: رَد امعم وکا عدون لا له وال الكَهْف یر لحم 

زیم من تس ات تکم من آفر کم اکنا کهت ۱۶ 
((برخی به برخی گفتند:) چون از این قوم می برید و از چیزهائی که بجز خدا 
می‌پرستند کناره گیری می کنید (و حساب خود را از قوم خویش و معبودهای 
دروغینشان جدا می سازید)؛ پس به غار پناهنده شوید (و آئین خویشتن را نجات 
دهید) تا پرورد گارتان رحمتش را بر شما بگستراند و وسائل رفاه و رها شما را از 


این کار (مشکلی) که در پیش دارید مهیّا و آسان سازد.» 


و همچنین دلایل دیگری نیز بر مشروعیت جدایی با اهل کفر و دوری گزیدن از 
گمراهی آنها و ترک گفتن همنشینی و هم مجلس شدن با آنهاء وجود دارد. این در 
حالی است که بسیاری از مسلمان‌زاده‌ها این اصل بزرگ را تعطیل کرده‌اند و به 
کسانی متوسل و متکی شده‌اند که به خودشان ظلم کرده‌اند و تبهکارانه در زمین فساد 
می کنند» شرع شارع را تعطیل کرده‌اند و به سوی تحکیم قانون‌های کفری و لادینی و 
حمایت و جانب داری از آنهاء فرا می‌خوانند. و همچنین آنهارا فرا می‌خوانند تا با 
کسانی که در مقابلشان شوریده‌اند و تحاکم به سوی آنها را قبول ندارند به جدال و 


سور رر 
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خداوند ظا می‌فرماید: دون آن یتَحَاکَموا ال الطاعُوتِ کا انتا آن یو 
به وید اسان آن يضلَهُمْ صالاً بيدا نساء ۶۰ 

«می‌خواهند داوری را به پیش طاغوت ببرند (و حکم او را به جای حکم خدا 
بیذ برند؟!). و حال آن که بدیشان فرمان داده شده است که (به خدا ایمان داشته و) به 
طاغوت ایمان نداشته باشند. و اهریمن می خواهد که ایشان را بسی گمراه (و از راه 
حق و حقیقت بدر ) کند.) 

منظور از طاغوت در این آیه. حاکمی است که به غير شریعت خداوند کل حکم 
می کند و یا همراه با خداوند یا به جای خداوند کک خودش را شارع و قانونگذار قرار 
داده است. و خداوند ورن در قرآن چنین کسی را مشر ک نامیده است. 

ولا بنرك نی خکمه أَعَداً4 کهف ۳۶ 

او در فرماندهی و قضاوت خود کسی را انباز نمی گرداند.؛ 

و نیز می فرماید: لوَإِنْ أطعتَمُوهُم کم لش رکون؟ آنعام ۱۲۱ 

ا گر از آنان اطاعت کید بیگمان شما (مثل ایشان) مشر کک خواهید بود.» 

و در جایی دیگر از کلام بزرگوارش؛ چنین کسی را کافر نامیده است 

ون ا یکم با اَل اله فك هم الکَافرون4 مائد: ۴۴ 

اهر کس برابر آن چیزی حکم نکند که خداوند نازل کرده است (و قصد توهین به 
احکام الهی را داشته باشد) او و امثال او بیگمان کافرند.» 
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در قرآن» هر گاه کلمه «کفر» با الف و لام و به صورت معرفه آمده باشد» منظور از 

آن» کفر اکبر است و آنچه که از این عباس فلت روایت شده که فرموده‌اند: (کفر دون 
کر ا بعنی کفر اصغر است. از ایشان ثابت نیست و مورد ا ا تمی‌باشد. 

و علی بن المدینی فرموده‌اند: «نزد بحیی بن سعید درس می‌خواندم که ابن جریح 
سزاوار بود که آن حدیث را از او نمی‌پذیرفتی. گفتم مگر حدیث او مشکلی داشت؟ 
فرمودند: بله. و ابن عیینه فرمودند: ما چیزی را از هشام بن حجیر بر نمی گرفتیم مکر تا 
زمانی که آنچه را که به بدان نیاز داشتیم جز نزد او نمی یافتیم.» 

و این مسئله‌ای است که هشام بدان منحصر است و علاوه بر آن» افراد موثق و 
معتبر دیگری نیز با او مخالفت کرده‌اند. 
سے ۳ 7 ہے رو ٠‏ و 7 8 و ۳ 
در مورد این کلام پرور د گار ومن 1 جکم بعا انل الله فَأوَلَيِكَ هم الکافرون» 


٠ . 2‏ ۰ ۰ ۰ ۰ »۰ سے ۰ 8 
پرسیده شد» ایشان فر مودند: «آن عمل کفر است» و در لفظ دیگر فرمودند: (انء بدون 


۱- آن را مروزی در بخش بزرگداشت منزلت نماز (۵۲۱/۲) و حاکم (در مستدرکش 
۳۱۳/۲( از طریق هشام بن حجّیر از طاووس از ابن عباس روایت کرده‌اند. و امام امد و جیی 


بن معین و العقیلی و جماعتی دیگر هشام را در روایت حدیث ‏ ضعیف دانسته‌اند. 
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شیک همان کفر است» و همچنین در لفظی دیگر فرمودند: «در کافر شدن انسان» همان 


کافی اس" 


فقط هشام بدان منحصر است و جنبه دوم مخالفت با او از طرف کسانی که از او 
معتبرتر و موثق تر هستند. 

و این سخن که ابن عباس نله فرمودند «آن کفر است» و در لفظ دیگر «آن بدون 
شک کفر است» این را می‌رساند که حکم آیه به صورت اطلاقی و کلی "است و 
اصل در کفر هنگامی که با الف و لام معرفه شود کفر اکبر است جز در مواقعی که 
مقید شود یا با قرینه‌ای بیاید که آن را از منظور اصلی خود باز دارد» همچنان که شیخ 
الاسلام کہ در الاقتضاء (۲۰۸/۱) آن را تأیید کرده است. 


و اما در مورد این سخن زن ثابت بن قيس که فرمود: «ولكني آکره الکفر في 
الاسلام" 


۲ این حدیث را عبدالرزاق در تفسبرش )۱٩۱/۱(‏ و ابن جریر )۲٥٢ /٦(‏ و وكيع در آخبار القضاة 
(۶۱/۱) و افرادی دیگر غبر از آنہا با سند صحیح روایت کرده‌اند. و این از ابن عباس 4 ثابت است 
و لفظ آنرا اطلافا آورده ارم ےت ده استا: 

۳ حکم کردن به غير آنچه که خداوند نازل فرموده» خود دارای مراتب ختلفی است که در اینجا 
بحث در مورد کسانی است که قانون‌های خالف شرع خداوند را وضع کرده‌اند و آن قانون‌های 
ساختگی خود را جایگزین حکم خدا و حکم رسولش ‏ قرار داده‌اند و با این قوانین میان مردم 
حکم و داوری می‌کنند. 


۵۲۱/۳( به روایت بخاری از بان عباس‎ ٤ 
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«ولی من از کفر در اسلام بیزارم» با این قاعده و اصل اساسی مخالفتی ندارد و آن 

اصل تصدیق شده را نقض نمی کند چون ايشان فرموده‌اند: «فی الاسلام؛ و این 
قرینه‌ی آشکاری است دال بر اینکه منظور از کفر در آنجا کفر اصغر است. 


گرچه کلمه «الکفر» به صورت معرفه با الف و لام اطلاق شده است ولی صحیح 
نیست که گفته شود که کفر اکبر در اسلام منظور است زیرا به خاطر مقید شدن و 
قرینه موجود در آن حدیث در نتیجه حقیقت لفظ و آن معنایی که برای آن وضع شده 
است به اذهان متبادر می شود و توهم موجود به خاطر آن قرینه و قید موجود «فی 
الاسلام» از بین می رود و این امر واضحی است برای کسی که تأمل کند. 

حافظ ابن کثیر کان در کتاب البدایة والنهايهة (۱۱۹/۱۳) در همین باره فرموده‌اند: 
کسی که شریعت محکم و وحی شده بر محمد کل خاتم پیامبران را ترک بگوید و 
برای امر قضاوت و دعوا به شریعت‌های منسوخ شده‌ی دیگر روی بیاورد. کافر شده 
است.» پس با این حال کسی که دعاوی و داوری را پیش قانون‌های دنیایی و پاسا ببرد 
و حتی آن را بر شریعت محمد # مقدم بدارده حکمش چگونه خواهد بود. مشخص 
است کسی که این کار را انجام دهد به اجماع مسلمانان کافر گشته است. 

این یک حقیقت است و اختلافی در آن نیست. اما فراتر از این و شایسته‌تر برای 
تکفیر شدن بر اساس اجماع» کسی است که سد راه شریعت خداوند کل شود و 
احکامات دین را د گرگون سازد و قوانین وضعی را بر قوم و مردمش تحمیل کند 
بطوریکه مردم در امور قضاوت بر سر اموال و خون و ناموسشان به آن قوانین وضعی 
روی بیاورند و علاوه بر این از آن قوانین حمایت کند و در راه تحکیم و مجادله بر 
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اما برخی از معاصرین در مورد این اجماع که ابن کثیر یت آن را نقل فرموده 
است می گویند که: «آن اجماع فقط مخصوص پادشاهان تاتار و کسانی است که مانند 
آنها گرفتار نواقض اسلام شده‌اند. که از جمله‌ی آن نواقضء جحود و حلال پنداشتن 
حکم کردن به غير آنچه که خداوند رحمان نازل فرموده است. می‌باشد.» در حالی که 
این ظن و گمانی بیش نیست که هیچ یک از حقایق علمی و دلایل موجود از آن 

من در اثنای خواندن سخنان نویسنده متوجه اموری چند شدم که از آن جمله: 
حمله‌ی کو رکورانه بر حامیان توحید و داعیان اصلاحگر و گزافه گویی و مبهم سخن 
گفتن و برداشت نادرست از سخنان ائمه و همچنین حمل کلام بر چیزی ناصحیح بود 
و نزدیک‌ترین نمونه در توضیح آن کلام حافظ ابن کثیر تاه است که در مورد آن 
بسیار سخن گفته است. 


با وجود این حافظ ابن کثیر انه تنها کسی نبوده که در این باره سخن گفته و نقل 
اجماع کرده بلکه بسیاری از متقدمین و متأخرین» مثل این و حتی بز ر گتر از آن را هم 


ذکر کرده‌اند. 
و چگونه نمی توان حکم به تکفیر کسی داد که شریعت پروردگار را تعطیل کرده 


و خودش را به عنوان شخصی قرار داده که میتواند چیزی را حرام یا حلال کند و با 
نیکو و زشت می‌شمارد و داد گاه‌های قانونی خودش را مرجعی برای حکم و قضاوت 
قرار داده و این در حالی است که کسی حتی اجازه مؤاخذہ و پیگیری و با اعتراض 
بر احکاماتش را ندارد. 


و اما اینکه نویسنده کفر تاتار را بر جحود و استحلال منوط کرده است دلیلی جز 
تأثیر پذیرفتن او از اهل ارجاء ندارد. اهل ارجائی که علت و چهارچوب کفر را فقط 
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استحلال» خود کفر است و اگرچه با حکم کردن به غير آنچه که خداوند کل نازل 
فرموده همراه نباشد و آیاتی روشن و صریح وجود دارد بر اینکه علت و مناط کفر 
امتناع ورزیدن است از حکم کردن بد آنچه که خداوند نازل فرموده است. 

بسیاری از معاصران از مذاهب اهل ارجاء تأثیر پذیرفته‌اند. کسانی که می گویند: 
«هر کس سخنی کف رآمیز بگوید یا عملی کف ر آمیز انجام دهد کافر است ولی کفر او 
فا عمل تست باکه او مین ات و ماش کار ات که سآ 


را نفی کند و در پی تکذیب آن برآید.» 


و بعضی دیگر از عغلات مرجئه (افراطیان مرجثه) مطلقاً هیچ کس را به خاطر عمل 
کفری که انجام داده تکفیر نمی کنند مگر زمانی که جحود یا استحلال از او ثابت 


۱ ۵ 
شده باشد . 


۵ در این سخن بعضی از اهل علم» که می‌فرم‌ایند: اکسی را به خاطر انجام دادن گناہ تکفیر 
نمی کنیم مگر وقتی که آن را حلال بپندارد» منظور ایشان رد دادن عقیده خوارج است که آنہا به 
صرف انجام دادن گناهانی از جمله زناء دزدی» دروغ یا شراب خواری و مانند آن» فرد گناه کار را 
تکفیر می‌کردند. و نه اینکه منظور ایشان از این سخن این باشد که از تکفیر کردن فاعل هر نوع 
گناهی خودداری کنند. این چیز باطلی است و هیچ کدام از اهل سنت این را نگفته‌اند و دلایل زیادی 
که خلاف آن را ثابت می کند به تواتر رسیده است. چون گناهانی مانند ذبح برای غبر خداء سحره 
طواف کردن بر قبر و مانند آنہاء از جمله گناهانی هستند که به صرف | نجام دادن آنہاء فرد کافر 
می‌شود و حتی نظراتی در این مورد هستند که می گوید فقط با بر زبان راندن آنها فرد مکن است کافر 
شود. و اصحاب گرامی و تابعین و اهل علم منتسب به سنت همگی اتفاق نظر دارند بر اینکە کسی که 


سخن یا فعلی مرتکب شود که کفر صریح و آشکار است کافر شده است و آن را با شرط انکار و 
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پیوس رورس تہاچ و یں 
ا ضر رون ری سیر د ر 

و آنان متفق القول هستند بر کافر شدن کسی که دین را مسخره می کند بدون اینکه 
اعتقاد با حلال پنداشتن از طرف شخص مسخرہ کنندہ را شرط قرار دهند بلکه او 
کافر می‌شود اگر چه منظور او مزاح یا شوخی بوده باشد. 

و همچنین متفق القول هستند بر کافر شدن کسانی که به منظور تقرب و نزدیکی 
برای مرد گان به سجده می‌افتند» یا بر قبور آنها طواف می کنند و مت متفق القول هستند بر 
کفر کسی که مُصحف (نسخه قرآن کریم) را در جای کثیف (دست ستشویی با فاضلاب) 
ساندازد. 

و این سخن تمام کسانی است که می گویند ایمان دربر گیرنده قول و عمل است. 
قول قلب و زبان و عمل قلب و زبان و اعضای بدن که آن ایمان با اطاعت و 
فرمانبرداری افزایش می‌یابد و با گناہ و معصیت کم می‌شود. 

و اهل سنت متفقند که کفر می‌تواند با سخن و قول انجام گیرد مانند استهزاء و 
مسخره آشکار به دین و می تواند با فعل انجام گیرد مانند سجده بردن برای بت‌ها و 


خورشید و ماه و یا ذبح کردن برای غیر خدا. 


حلال پنداشتن (جحود و استحلال) مقید نکرده‌اند چون که این شرط باطل است و اساسی ندارد و 


از طرف دیگر سخنی متناقض است که سمع و عقل بر تباهی آن دلالت می‌کند. 
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و دلایل واضح و روشن از قرآن و حدیث وجود دارد بر اینکە تنها صرف انجام 
دادن سخن یا فعل کفرآمیز موجب کافر شدن انجام دهنده‌ی آن می‌شود بدون ربط 
دادن آن به جحود یا استحلال. چراکه این ربط دادن ضمن این که هیچ یک از 
اصحاب و تابعین و امامان معروف به تبعیت از سنت آن را نفرموده‌اند» چیزی فاسد و 


2 سے 


مب وا سی : ار 3 
خداوند 5ك می فرماید: (وَلین سَالْتَهُمْ لول نا کنا تخوض وَتَلْعَبُ قل آباله 
َآيَاتِه وله کنتم هزون ٭ لا تَعْتذِرُوا قد کفرتم بَعْد إِیَِنكُمْ إن نغف عن طائفَة 
و مق و قرب و از وه 
نکم نعَذب طائفة بام کانوا محرمین توبه ۶۵ و ۶۶ 
«اگر از آنان (درباره‌ی سخنان ناروا و کردارهای ناهنجارشان) بازخواست کنی. 
می گویند: (مراد ما طعن و مسخره نبوده و بلکه با همدیگر) بازی و شوخی می کردیم 
بگو: آیا به خدا و آیات او و پیغمبرش می توان بازی و شوخی کرد؟! (بگو: با چنین 
معذرتهای بیهوده) عذرخواهی نکنید. شما پس از ایمان آوردن» کافر شده‌اید. اگر هم 
برخی از ث شما را (به سبب توبه مجلّد و انجام کارهای شایسته) ببخشیم. + برخی دیگر را 
نمی بخشیم. زیرا آنان (بر کفر و نفاق خود ماند گارند و در حق پیغمبر و مؤمنان) به 
بزهکاری خود ادامه می‌دهند.) 
و می‌فرماید: (لفون بالل ما الوا وقد قالوا كَلِمَة الک وَکَفَرُوا بَعْدَ (شلامهم 
وا با لیاوا ما نو > 
ات یج ارم ک ریو رو سر ۱ 
- وان یلاب یلم الله عذابا 


تیر توبه ۷٢‏ 


ن أَعتاهم الله وَرَسُولَهُ من فضله فان بَتُوبُوا يك بر 


ی 


لیا في الدنیا وَالآخر وََا هم الاض من و ا 


+- 
ہے 


«منافقان به خدا سو گند می خورند که (سخنان زننده‌ای) نگفته‌اند» در حالی که 


قطعاً سخنان کف رآمیز گفته‌اند و پس از ایمان آوردن به کفر بر گشته‌اند و قصد انجام 
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کاری کرده‌اند که بدان نرسیده‌اند (و آن کشتن پیغمبر به هنگام مراجعه از جنگ 
تب وک بود). چیزی که این منافقان را بر سر خشم آورد و سبب انتقام گرفتن آنان شود 
وجود ندارد؛ مگر این که خدا و پیغمبرش به فضل و کرم خود آنان را (با اعطاء غنائم 
که هدف ایشان در زند گی است) بی‌نیاز گردانده‌اند (و این هم نباید مايه خشم و 
انتقام ایشان شود). اگر آنان توبه کنند» (خداوند توبه ایشان را می پذیرد و) این برایشان 
بهتر خواهد بود» و اگر روی بگردانند» خدا آنان را در دنیا و آخرت به عذاب بسیار 


دردنا کی کیفر می‌دهد و در سراسر روی زمین نه دوستی و نه باوری خواهند داشت.» 


کفر آمیز شود. کافر شده ولی این در حالتی است که موانعی از جمله جبر و اکراه با 
تأویل یا خطا مانند اشتباه زبانی یا جهالت مقبول برای کفرش نداشته باشد. 

از جمله کفر آشکار و بواح» ترک جنس عملی» به صورت مطلق است بدون ربط 
دادن آن به اعمال قلبی. چرا که صرف ترک مطلق جنس عملی. به خودی خود کفر 
اکبر است با استدلال به انتفاء ملزومیت درونی ولی بدون قرار دادن آن به عنوان شرط 
و این موضوع در قرآن و حدیث روشن و واضح است چرا که حکم آن» بر اساس 
اعمال جوارح و اعضای بدن است نه آنچه که در قلب جا گرفته است چرا که قلب را 

و حافظ ابن رجب کنانه در فتح الباری (۲۳/۱) از سفیان بن عیینه نقل کرده که 
ایشان می فرمایند: «مرجثه ترک فرائض را گناہ تلقی کرده‌اند همانند ارتکاب کارهای 
حرام در حالی که آن دو مساوی نیستند به خاطر این که انجام دادن کارهای حرام 
البته به صورت عمدی و بدون حلال پنداشتن آن» فقط گناہ و معصیت است ولی 


تر ک فریضه بدون داشتن جهل و عذر کفر است.» 
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و این مسئله در داستان آدم و ابلیس و نیز دانشمندان بهود» روشن و واضح است 
چرا که آنها (علمای بهود) با زبان به بعشت پیامبراسلام 2۶ اقرار داشتند ولی به شریعت 
او عمل نمی کردند. 

و حرب از اسحاق نقل کرده که می‌فرماید: «افراط مرجثه به جایی رسیده که 
می گویند کسانی را که نمازهای واجب و روزه رمضان و ز کات و حج و جمیم 
فرائض را بدون جحود و انکار ترک می گفتند» تکفیر نمی کنیم!! و در مورد آنها باید 
چشم امید به خدا داشت چرا که آنها به تمامی فرائض اقرار دارند.؛ 

بدون شک آنهایی که این سخنان را بر زبان می آورند همان اهل ارجاء هستند. 

الخلال در کتاب السنة (۵۸۶/۳) از عبید الله بن حنبل یلته روایت کرده‌اند که ایشان 
می‌فرماید: «پدرم حنبل بن اسحاق بن حنبل» چنین برای من نقل کرد که الحمیدی 
گفت: خبردار شدم که قومی می گویند اگر کسی به نماز» ز کات روزه و حج اقرار 
داشته باشد ولی هیچ یک از آنها را انجام ندهد تا وقتی که می میرد و یا تا وقت مرگ 
پشت به قبله نماز بخواند با این حال او مومن است به شرط اینکه منکر و جاحد آن 
واجبات نباشد. چرا که او در ایمانش به این واجبات و رو به قبله نماز خواندن اقرار 
دارد. پس گفتم: این صریحاً کفر به خداوند است و بر خلاف کتاب خدا و سنت 
رسولش 5 و کردار مسلمانان است. 


کی ۰ بر کے ینہ رت که 2 ر وہ 
خذداوند a‏ الا لیمدوا الله حلضین له الدین CMA‏ 


و بر وی و رو 
الصلاة ویؤتوا الزكاة وَذَلك دير القَيْمَةَ€ بينه ۵ 
«در حالی که جز این بدیشان دستور داده نشده است که مخلصانه و حقگرایانه 


خدای را بپرستند و تنها شریعت او را آئین (خود) بدانند» و نماز را چنان که باید 
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بخوانند» و زکات را (به تمام و کمال) بپردازند. آئین راستین و ارزشمند این است و 
دس .) 
امام حنبل لته فرمود: از آبو عبدالّه شنیدم که می‌فرمود: «هرکس که این را بگوید 


کافر شده است و دين خدا و آن شریعتی را که رسول ٤با‏ خود آورده است. رد 


کر ده است.) 


و امام ابن بط یلته می‌فرماید: «هر کس فریضه‌ای از آن فرائض که خداوند کک در 
کتابش آن را واجب کرده و رسولش در سنت بر آن تأ کید داشته‌اند از باب 
جحود و انکار و تکذیب ترک کند کافر است و کفر آن واضح و روشن است که 
هیچ عاقلی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد در آن شک ندارد. و اما کسی که به 
آن واجبات اقرار داد و با زبان نیز آن را می گوید ولی از روی تنبلی و هرزگی یا به 
خاطر اعتقاد داشتن به ری و نظر مرجثه و تبعیت کردن از مذهب آنهاء آن را ت رک 
می کند او نیز شخصی بی‌ایمان است و ذره‌ای ایمان در قلبش نیست و او از زمره‌ی 
منافقان است و بدعت آنها همانند کسانی است که با پیامبر ‏ به نفاق برخاستند و 
آیاتی از قرآن» در وصف آنها و آنچه که برای آنها آماده شده است. نازل شده و 
همانا آنها در د رک اسفل از آتش جهنم هستند. پناه می‌بریم به خدا از مذاهب گمراه 
رح" 

و امامان سلف. امت را از آنها برحذر داشته‌اند و تباهی سخنان و وخامت و خطر 


بدعت آنھا را روشن فرمودہاند. 


(۷٦٢۰ /۲( الابانة‎ 7 
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امام زهری كانه در مورد مرجئه می‌فرماید: «بدعت ارجاء و پیدایش فرقه مرجئه 


زیانبارترین بدعت به و جود اله بر امت اسلام بوده است:۲0 


و آوزاعی یه می فرماید: یحیی و قتادہ در مورد مرجثه چنین می گویند: «در نزد 
ایشان در هان هواهای نفسانی چیزی وحشتنا کت از مرجثه و ارجاء بر امت مسلمان 
بد" 

و شریک کان می فرماید: «پلیدترین قوم» روافض هستند و مرجته نیز بر خداوند کک 
دروغ می‌بندد؛" 

و سخنان سلف صالح در این گونه موارد زیاد است و به راستی که آنها با اخلاص 
و بدون ریا با حسن نیت تمام امت مسلمان را در مورد مرجثه پند و نصیحت کرده‌اند و 
ضرر و لطمه‌ی این بدعت و همچنین خطر آن را بر فرد و جامعه روشن فرموده‌اند. و 
همانا که این بدعت اساس هر مصیبت و انحرافی در امت است. و به راستی همین 
ارجاء که می گوید ایمان فقط قول و اعتقاد است و صرف تصدیق و معرفت در ایمان 
شخص کفایت می کند و احدی را جر با تکذیب و حلال پنداشتن تکفیر نمی کند 
رکب و وسیله‌ی بسیاری از افکار فاسد و نظرات گمراه است. «یریدون آن یُطفوّوا 
ور هام یی اه لا ان یم ُوه رو کرةاَْافرون» توبه ۳۷ 

«آنان می خواهند نور خدا را با (گمانهای باطل و سخنان ناروای) دهان خود 
خاموش گردانند (و از گسترش این نور که اسلام است جلوگیری کنند) ولی خداوند 


۷ کتاب الابانة (۲/ ۸۸۰) از ابن بطة و کتاب الشريعة (1۷۱/۲) از آجری 
۸ الابانة (۲/ ۸۸۵ ۸۸۲) 


)۲۱۲ /۱( منابع قبلی (۸۸۲/۲) و نیز عبد الله بن آحمد در کتاب السنة‎ ٩ 
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جز این نمی خواهد که نور خود را به کمال رساند (و پیوسته با پیروزی این آئین» آن 
را گسترده‌تر گرداند) هرچند که کافران دوست نداشته باشند.» 

و دشمنان توحید و کسانی که به سوی فروپاشی ارزش‌ها و اخلاق‌های نیکو و 
رهایی از اوامر و نواهی دعوت می کنند در این زمان همچنان افزایش می یابند و رو به 
کاستی ندارند و آشکارا فریاد می‌زنند که هر کسی «لا إله إلا الل؛ را بر زبان بیاورد 
مؤمن است اگر چه به شریعت خداوند عمل نکند!! و در نظر و اعتقاد آنها 
احکامات فقط به قلب‌ها متعلق است و ربطی به اعمال بدنی ندارد. و برخی از مرتدان 
متظاهر و فضل فروش, می گویند که «لا له الا اللّه» تمام جوانب زندگی را در بر 
نمی گیرد و از جمله کذب و تباهی این فکر انتشار بی بندوباری بر روی زمین و 
تعطیل کردن جهاد در راہ خدا و پیدایش شرک و بدعت‌هاو همچنین پیدایش 
انحرافات سیاسی» اقتصادی فکری و اجتماعی در بین مسلمانان بوده که در نتیجه‌ی 
آن» بسیاری از مفاهیم شرعی ضایع و تباه گردید و مذهب ارجاء با تفکر لائیکی که 
مبنی بر جدایی دین از زند گی و زند گی از دین است در هم آمیخت و سرانجام در 
نزد بسیاری از افراد این ذهنیت به وجود آمد که عبادت فقط به شعاثر و مراسم تعبدی 
که در خانه و مسجد انجام می گیرد محدود می‌شود و دین» هیچ رابطه‌ای با حکومت 
و سیاست ندارد و پیوسته این جمله‌ی کفر آمیز را تکرار می کردند که می گوید: «آنچه 
را برای خداست برای خدا و آنچه را برای قیصر است برای قبصر) 

بدین منوال آن انحرافات جاهلی در راه رشد خود حد و ضابطه‌ای نیافت و 
وضعیت آن روز به روز بد و بدتر شد. بدون شک این گمراهی و خروج از راه 
مستقیم پرورد گار است که افراد جوامع وامانده و درمانده را مطیع خود ساخته به 


گونه‌ای که آنها را به بنده‌ی هوا و هوس» بنده‌ی طاغوت. بنده‌ی مال و ثروت. بنده‌ی 
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خاک و بنده‌ی نژاد پرستی و .. تبدیل کرده است و در واقع آنها طعمه‌ای برای 


شهو تشان شده‌اند» بدون آن که خودشان متو جه آن شده باشند. 


و هر قدر که آنها از شروع و راه مستقیم خداوند 5ک دور می‌شوند به همین اندازه 
پستی و ذلت ناشی از پرستش طاغوت و سرسپرد گی برای بشر به آنها خواهد رسید. 
و به هر اندازه که برای شرع و قانون پرورد گار سر تسلیم فرود آورند و آن را بر 
فرد» جامعه و قوی و ضعیف حاکم گردانند آنان از ش رک و بدعت‌هاو سرپردگی 
برای سازمان‌های اجرا: بی دولت‌ها و هم پیمانانشان دور خواهند شد و قطعاً خداوند 
5ك آنها در زمینش جانشین و جایگزین خواهد کرد و آن آیین ایشان (اسلام) را که 
برای آنان می پسنددہ پا برجا و برقرار خواهد ساخت. 

خداوند 5ك سی فرمایسد: رَد الله این آمَنوا م نکم وَعَملوا الصاےاتٍ 
7 الا کعا اشتَخْلف ایت و EEA‏ ھت 
اتی هم وَلَيَْدلَنهُم من بعد خوفهم من عبد وني لا يشر کون ي میت ومن فر بعد 
َلك فك هم یمن4 نور۵۵ 

«خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند 
وعده می‌دهد که آنان را قطعاً جایگزین (پیشینیان» و وارث فرماندهی و حکومت 
ایشان) در زمین خواهد کرد (تا آن را پس از ظلم ظالمان در پرتو عدل و داد خود 
آبادان گردانند) همان گونه که پیشینیان (داد گر و مؤمن ملتهای گذشته) را جایگزین 
(طاغیان و باغیان ستمگر) قبل از خود (در ادوار و اعصار دور و دراز تاریخ) کرده 
است (و حکومت و قدرت را بدانان بخشیده است). همچنین آئین (اسلام نام) ایشان را 
که برای آنان می‌بسندد حتماً (در زمین) پابرجا و برقرار خواهد ساخت» و نیز خحوف 


و هراس آنان را به امتّت و آرامش مبڈل می سازدہ (آن چنان که بدون دغدغه و 
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دلهره از دیگران تنها) مرا می پرستند و چیزی را انبازم نمی گردانند. بعد از این (وعده 
راستین) کسانی که کافر شوند. آنان کاملاً بیرون شوند گان (از داثره ایمان و اسلام) 
بشمارند (و متمردان و مرتدّان حقیقی می‌باشند).» 


7 


و می‌فرماید: (والذين اجْکَبُوا الطاغُوت أن بَعْبدَرعَا وَآنابُرا إل هم ابش ری 
7 اغآ تون لول عون اَحْسَنَة أَولَيكَ الَذِينَ هَدَاهُم اله لك 
زار الاب زمر ۱۷ و ۱۸ 

«کسانی که از عبادت طاغوت دوری می گزینند» و (با توبه و استغفار) به سوی خدا 
باز می گردندہ ایشان را بشارت باد (به اجر و پاداش عظیم خداوندی). مژده بده به 
بند گانم» آن کسانی که به همه سخنان گوش فرا می دهند و از نیکوترین و زیباترین 
آنها ور ری سی کنند. آنان کسانیند که حدا هدایتشان بخشده ا ہکا و ایشان واقعا 
خر د مند‌ند.) 

و صحابه ىك آن هنگام که به یاری دین خدا و ارتقای کلمه‌ی توحید و اجرای 
حقوق و قوانینش پرداختند و برای اقامه‌ی نماز و دادن ز کات و امر به معروف و نهی 
از منکر و جهاد در راه خدا و اجرا کردن شرع خداوند در زمین» و حکم کردن به 
عدل و داد در بین مردم و ... شتافتند. آن هنگام بود که پروردگار آنها را در زمین 
تمکین بخشید و آنها را در آن جایگزین گردانید و ابشان را بر دشمنان خود و دشمنان 


خداوند و می‌فرمابد: (ا کا تا“ آمَنوا ان تنص وا ال کی وت 


أفدَامکَم؟ محمد ۷ 
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ا ناذا گر (دی) خد ارا باری کی خدا شا را باری می کت (و بر 
دشمنانتان پیروز می گرداند) و گامهایتان را استوار می دارد (و کار و بارتان را استقرار 
می بخشد).» 

و همچنین خداوند طللادر تأکید باری و نصرت خود می‌فرمابد: (ولینصرّن 
نی سم 6 ے وصم و سے 
الله مَن ينصَرُہ ان الله لقوي عزیز حج ۴۰ 

او به طور مسلم خدا یاری می دهد کسانی را که (با دفاع از آئین و معابد) او را 
باری دهند. خداوند نیرومند و چیرہ است (و با قدرت نامحدودی که دارد باران خود 
را پیروز می گرداند» و چیزی نمی تواند او را درمانده کنا و از تحفّق وعده‌هایش 
جلو گیری نماید).» 

و می‌فرماید: لوق آزسَلنا من قبلك رسلا ال مهم فجاووهم بالات فانتقنا 
ا رم ۶ ور فآ ھی یی ا ۶ ور ۲ 
مِنَ الَذِينَ أَجْرَمُوا وکان حَقا عليتا ضر الومنین؟ روم ۴۷ 

اما قبل از تو پیغمبرانی را به سوی اقوامشان فرستادہایم و آنان دلائل واضح و 
آشکاری (از معجزات ربّانی و منطق عقلانی) برای این اقوام آورده‌اند (و مردمان 
گروهی ایمان آورده و گروهی به مخالفت برخاستەاند) . پس ما از بزهکاران انتقام 
گرفتەایم (و مؤمنان را یاری کرده‌ایم) و همواره یاری مؤمنان بر ما واجب بودہ است.) 
طلبی و خودآرایی حاصل نشد. بلکه هنگامی محقق شد که مژمنان نیز برای یاری دین 
پرورد گار به پاخاستند. چرا که خداوند بز رگ و گرامی آن بنده‌ای را که دینش را 
یاری می‌دهد پیروز می گرداند و کسی که خداوند کک یاریاش دهد هیچ کس بر او 


چیرہ نخواهد شد. 
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سس مل ہد وی سرت موس سس 
E‏ یه وَعَل الله یتک نون آل عمران ۱۶۰ 

اد سرن جم که مر مت وهی پا رت دی 
کس بر شما چیره نخواهد شد. و ا گر خوارتان گرداند (و دست از باریتان بردارد» 
همان گونه که در جنگ احد چنین شد) کیست که پس از او شما را باری دهد؟ و 
مؤمنان باید تنها بر خدا ت ول کنند و بس.) 

و اما تقوای خداوند کک و اصلاح ظاهر و باطن نفس» بزرگترین و بهترین ساز و 
ب رگ و توشه‌ی مؤمنان برای نبرد با کافران و مجرمان است و این منافاتی با گرفتن 
دبای کار پرا دار ی ینوی یس ہی 
رباط الیل ترهبون به دو الله و عدو كم وآخرین من دوم لا موم الله يَعْلَمُهُمْ 
ا رین کی رن یل ارف إل وا طر6 نار ۶۰ 

«برای (مبارزه با) آنان تا آنجا که می‌توانید نیروی (مادی و معنوی) و (از جمله) 
اسبهای ورزیده آماده سازید» تا بدان (آمادگی و ساز و ب رگ جنگی) دشمن خدا و 
ی ری ات که کی بش او را هیبنت کشا 
را نمی شناسید و خدا آنان را می شناسد. هر آنچه را در راه خدا (از جمله تجهیزات 
جنگی و تقویت بنیه دفاعی و نظامی اسلامی) صرف کنید. پاداش آن به تمام و کمال 
به شما داده می شود و هیچ گونه ستمی نمی بینید.) 

با این حال بزرگترین عامل پیروزی» و عالی‌ترین اجزاء و مقومات آن» وجود 
مؤمنان صادق و دلیا ک می‌باشد آنانی که پرورد گار در مورد آنها چنین می‌فرماید: 
#رجال لا ئلهیهم ره لبم عَن ذکر له وّاقام الصَلاة وَإِبتَاء الركاة كافون یوم 
لب فيه لوب وَالَْصَارٌ نور ۳۷ 
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«مردانی که باز ر گانی و معامله‌ای» آنان را از یاد خدا و خواندن نماز و دادن زکات 
غافل نمی‌سازد. از روزی می ترسند که دلها و چشمها در آن دگ رگون و پریشان 
می گر دد.» 

خداوند ك شیوه‌های مختلفی برای باری دادن بند گان خود دارد از جمله: پیامبر 
خودہ یعنی محمد را آن روز که در غار بود» بدون هیچ سپاه و سلاحی نصرت داد 
و رسول اللہ و اصحابش 8را در روز بدر به وسیله‌ی ملائکه پیروز گردانید و 
همچنین» پیامبر و حزب مؤمن همراه او را در روز احزاب به وسیله باد سهمگین و 
سربازانی نصرت فرمود. 

و همچنین, انواع مختلف دیگر از عوامل نصرت وجود دارد که خداوند کل به 
وسیله‌ی آن سربازان و حزبش را پیروز می گرداند. 

آنچه که در این زمینه از اهمیت فراوان برخوردار است و بايد به آن توجه شود 
وجود گروه مؤمن و خداشناسی است کہ واقعاً اسلام را با آن فهم صحیحش درک 
کرده‌اند و در تمام زمینه‌ها و مجالات حیات با آن زند گی می کنند و در سایه‌ی آن 
ملتی را پایه گذاری می کنند که حق را از باطل و اسلام را از کفر تشخیص می‌دهد. 
چنان ملتی که از مرام و عقیده‌ی خود حتی سر سوزنی پایین نمی آیند و هیچ گونه 
وسوسه و تحریکی را که مجب رها کردن عقیدہ و تنازل یافتن از آن می‌شود قبول 
نمی کند هرچند که به خاطر آن اذیت شوند» مورد شکنجه قرار گیرند و یا زندانی 
کر تن 

و اگر کسی در راه دین و عقیده‌اش و به خاطر پایداری بر دعوت و افکار و 
سخنانش مورد اذیت و شکنجه قرار گیرد و یا کشته شود هیچ ضرری نکرده و 
خسارتی متحمل نشده است. چرا که فرعون نیز آن ساحران را که به پرورد گارشان 
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ایمان آوردند تهدید به مرگ کرد و آنها را با کشتن ترسانید ولی با وجود این آنها 
در مقابل فرعون سر تسلیم فرود نیاوردند و سست و ضعیف نشدند و بلکه تنها کاری 
یں و و ی ہی اد دای 
نا فافض ما آنت قاض إا تقضي هذه ا ا الا ٭ 
رتا رتنا له من الشخر وا که وق طه ۷۲ و ۷۳ 

«(جاد وگران پاسخ دادند و) گفتند: ما هرگز تو را بر دلائل و براهین روشنی که 
برایمان آمده است» و بر پرورد گاری که ما را آفریده است بر نمی گزینیم و مقلّم 
نمی داریم» پس هر فرمانی که می خواهی صادر کنی؛ صادر کن (و آنچه می خواهی 
بکن» که باکی نیست. امّا بدان) تو تنها می توانی در زندگی این جهان فرمان بدهی (و 
قدرت فرماندهی تو از داثره این دنیا فراتر نمی رود). مابه پرورد گارمان ایمان 
آورده ایم تا ببخشاید گناهان ما را و جاد و گریهائی را که بدان وادارمان می کردی. 
خدا بهتر (از هر کسی) و پایدارتر (از هر قدرتی) است.» 

آنگاه که بشاشت و شیرینی ایمان» با قلبی در آمیزد دیگر آن قلب در برابر باطل 
پشت خم نمی کند و از حق» روی گردان نمی شود هر چند که در مقابل آزمایش‌های 
سخت و طاقت فرسا مانند ضرب و شتم» حبس» کشتن و .. قرار گیرد و یا با 
آزمایش‌های نیکو و دل فریب مانند وسوسه کردن و برانگیختن با مال و ثروت و مقام 
و منصب روبه رو شود. 

و در صحیح بخاری (۳۶۱۲) از طریق اسماعیل از قیس از خباب بن آرت روایت 
شده که می‌فرماید: به نزد پیامبر ٹل شکایت کردیم در حالی که ایشان در سایه‌ی کعبه 
با ردای مبار کش تکیه زده بودند پس به ایشان گفتیم: ای رسول خدا #۶ آیا از خداوند 


نمی‌خواهی که ما را باری دهد؟ آیا به درگاه خداوند برای ما دعا نمی کنی؟ فرمودند: 
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«کان الرجل فيمن قبلكم مقر له فی الأرض فيجعل فيه فيجاءٌ با منشار فيوضع على 
رأسه فّشق با نتین وما يصده ذلك عن دینه ویمشط بأمشاط الحدید ما دون حمه من 
عظم آو عصب ومایصدہ ذلك عن دينه والل ليتمّن هذا الأمر حتى یسب الراکب من 
صنعاء إلى حضرموت لا مبخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون؛ 

«مردانی قبل از شما زیسته‌اند که به خاطر ایمانشان چنان ابتلا می شدند که برای 
آنها قبر (چاله) می کندند و آنها را در آن قرار می‌دادند سپس اره‌ای بر فرق سرشان 
قرار می گرفت و با آن ارہ از وسط به دو نیم می‌شدند ولی تمام این ابتلاها آنها را از 
دین و ایمانشان باز نمی‌داشت و یا حتی با شانه‌های آهنی گوشتشان را از استخوان و 
رگ و پی جدا می کردند ولی باز هم آنها از دینشان منصرف نمی‌شدند و به خدا 
س و گند که این امر (دین خدا) تمام و کمال محقق خواهد شد تا اینکه سوا رکاری از 
صنعای به سوی حضرموت به پیش می‌رود و در حالیکه از هیچ کس ترسی ندارد جز 
از خدا و (خطر حمله) گرگ به گوسفندانش» ولی شما عجله می کنید.» 

اما مؤمنان و به ویژه عالمان و دانشمندان راستین در مقابل مصیبت‌ها و سختی‌ها 
فقط ایمان و تسلیمشان به پرورد گار بیشتر می شود و خداوند ك می‌فرماید: ون ری 
یو سو سط نج خر کے ی خفن 00 کو ےس ار ور یں رک 
ا لومون الحْرٌابَ قالوا هذا ما وعدا الله وَرَسُولَه وَصدَق الله وَرَسُولَه وَمَا راهم الا 
انا تسیا احزاب ۲۲ 

«هنگامی که مز مان اسزاب را دیدند: گفتند: این همان چیزی است که خدا و 
پیغمبرش به ما وعده فرموده بودند. (خدا و رسول او به ما وعده داده بودند که نخست 
سختیها و رنجهاء و به دنبال آن خوشیها و گنجهااست) و خدا و پیغمبرش راست 
فرموده‌اند. این سختیها جز بر ایمان (به خدا) و تسلیم (قضا و قدر شدن) ایشان 


نمی افزاید.) 


مولف: شيخ سلیمان بن ناصر العلوان 





و در این باره گفته‌اند: چه بسیار نکبتی (مصیبت) که عاقبت شود نعمتی. 


و این یک حقیقت است. چرا که بسیاری از عالمان دینی به وسیله اهداف پلید و 
فاسد و مرام‌های سیاسی کشته شدند ولی سخنان و افکار آنان همچنان در بین مردم 
زنده می‌ماند و عاملی برای برانگیختن جوانان امت می شود و دلایل و مثال‌ها در این 


باره سبار ۹ 


آنچه در خور اعتنا و مهم بوده» آن است که همواره حقیقت را بگویيم و آن را با 
باطل نپوشانیم و آنچه که از دین و شریعت و عقیده و منهج می‌دانيم به اجرا در 
بیاوریم و جامه عمل بپوشانيم. 


کہہے ار 7 


خداوند کل می‌فرماید: ولا تهنوا ولا نوا و نتم الاَعْلَوْنَ إن کنثم مُْمنِتَ آل 
عمران ۱۳۹ 

«و (از جهاد در راه خدا به سب آنچه بر سرتان می آید) سست و زبون نشوید و 
(برای کشتگانتان) غمگین و افسرده نگردید» و شما (با تأییدات خداوندی و قوه ایمان 
راستین و نیروی حقی که از آن دفاع (می کنید) برتر (از دیگران) هستید (و پیروزی و 
بهروزی از آن شما است) اگر که به راستی مؤمن باشید (و بر ایمان دوام داشته 
باشید).) 

و اما مسلم در صحیحش (۳۰۰۵) از طریق حماد بن سلمه روایت می کندہ ثابت از 
عبدالرحمن بن آبی لیلی از صهیب. از پیامبر ٤‏ درباره داستان پادشاه و ساحر و راهب 
و پسر بچه نقل می‌فرماید» و در آن حدیث چنین آمده: «سپس جوان را نزد پادشاه 
آوردند و به او گفتند از دینت بر گرد (کافر شو) ولی او سر باز زد پادشاه او را به چند 


تن از بارانش سپرد و گفت او را به فلان کوه ہ ببرید سپس او را از کوه تالا برید و 


a SE o 
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پرت کنید به این ترتیب او را برفراز آن کوه بردند در آن هنگام جوان گفت: 
پرورد گارا بدان گونه که خودت می‌خواهی من را در مقابل آنها کفایت فرما. در این 
هنگام کوه به خود لرزید و آنها افتادند و بعد از آن» جوان پیش پادشاه با زگشت. 
پادشاه به او گفت پس آن افرادی که با تو بودند» چه شدند؟ جوان گفت: خداوند من 
را در برابر آنها کفایت نمود. این بار پادشاه او را به افرادی دیگر از بارانش سپرد و 
گفت: او را با خود ببرید و در قایقی قرار دهید و با خود به وسط دریا ببرید. و در 
انا گرا نیسٰی از کت و کاو ا ران ی در اا او سس افا 
رفتند. آنگاه جوان گفت: پرورد گارا بدان گونه که خود می‌خواهی» من را در برابر 
آنها کفایت فرما. در این لحظه کشتی واژگون شد و آنها غرق شدند و جوان دوباره 
به سوی پادشاه باز گشت. بادشاه به او گفت: همراهانت چه شدند؟ گفت خداوند مرا 
در برابر آنها کفایت فرمود. سپس جوان به پادشاه گفت: تو هرگز نخواهی توانست 
مرا بکشی مگر آنچه را که به تو می گویم انجام دهی. پادشاه گفت آن چیست؟ جوان 
گفت باید تمام مردم را در یک میدان جمع شوند و آنگاه مرا به تنه درختی به صلیب 
بکشانی سپس تیری را از تیردان من برگیری و آن تیر را در داخل کمان قرار دهی و 
بگویی: «باسم الله رب الغلام» یعنی: «بنام خدا پرورد گار این جوان.» سپس آن تیر را 
به سوی من پرتاب کن. اگر این کارها را انجام دهی من را می کشی. 
بدین سان پادشاه مردم را در میدان بزرگی جمع کرد و آن جوان هت 
در عاصلت گفائدو سس تری را از 2 کان آن ران بر کرفت:و آنا زا ذاخل 
کمان قرار داد و گفت: «بسم الله رب الغلام؛ سپس تیر را پرتاب کرد و آن تیر به 
بر گر خران اضاث کرت ابگاه وان تفس اتمی کش رار دادو 


جان سپرد. 
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در آن هنگام مردم گفتند: ما به خدای این جوان ایمان آوردیم. ما به پرورد گار این 
جوان ایمان آوردیم. در این هنگام پادشاه آمد و به او گفتند: آیا آنچه را که از آن 
برحذر می‌داشتی ملاحظه کردی؟ به خدا سو گند» آن چیزی که از آن می‌ترسیدی بر 
رات امه چرا که همه مردم ایمان آورده‌اند. پس بادشاه دستور داد در اتدای 
کوچه‌ها گودال‌هایی حفر کنند و داخل آن را با آتش سوزان افروخته شود و بعد از 
انجام این کار دستور داد که هر کسی از دنیش برنگشت و کافر نشد به زور او را 
داخل گودال پرت کنید. 

این کار را انجام دادند تا این که زنی آمد که طفلی به همراه داشت ولی آن زن از 
این که خود را داخل گودال بیاندازد خودداری کرد و در این کار دو دل بود در این 


هنکام طفلش به او گفت: ای مادرم صبر پیشه کن زیرا تو بر راه حق هستی. 


۱۰ 


۰- این حدیث خود دلیلی بر جایز بودن عملیات شهادت طلبانه است که محاهدانی که در راہ خدا 
برای نبرد با کافران و مفسدان روی زمین به پاخاسته‌اند» آن را انجام می‌دهند. 

به این صورت کہ آن پسربچه‌ی مسلمان به پادشاه کافر گفت: تو هرگز نخواهی توانست مرا بکشی 
مگر آنچه را که به تو می‌گویم انجام دھی. پس آن پسربچه خود پادشاه را بر چگونگی کشتنش 
راهنایی کرد وقتی که پادشاه از قتل او ناتوان ماند در نتیجه آن پسر۔ بچه خود مسبب کشته شدن 
خودش بود و خود در این امر شریک بود. پس وجه تشابه بین کار آن پسر۔بچه و عملیات شهادت 
طلبانه چیزی واضح و آشکاری است زیرا وسیله شدن برای خودکشی و یا مشارکت در قتل نفس 
حکمش دقیقا مانند حکم آن عملیات است. و هدف هر دو مورد پیروز شدن دین و عزت یافتن اهل 
آن است. پس در صورتی که علیات شهادت طلبانه منجر به عزت یافتن دین و لطمه وارد شدن به 
مشرکان و مچنین پاک گردانیدن سینه‌ی مومنان شود این عملیات جایز می‌باشد. البته بدون اجبار و 
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لطمه وارد کردن به کافران و ضعیف کردن نیروی آنان و بیشتر اهل علم جایز دانسته‌اند که مسلمانی 
خود را در جمع کافران بیاندازد به قصد کشتن آنان اگر یقین داشته باشد که آنا او را خواهند کشت و 
دلایل بر تأیید این موضوع بسیار است. 

همچنین هنگامی که کافران از اسبران مسل‌ان به عنوان سپر و حافظ خود استفاده کنند بیشتر عال مان 
دینی کشتن آن اسبران را جایز دانسته‌اند به شرطی که دور کردن کر آن کافران و از بین بردن ضرر 
اتا جز با کشتن آن اسبران مسلاا مسر نباشد. که در این صورت فرد قاتل» جاهد و دارای اجر و 
پاداش است و فرد کشته شده شهید حسوب می‌شود. 

و به راستی که در جهان امروز فوائد این اعمليات‌ها و تأثرات بسزای آنبا ثابت شده است. تا جایی 
که این عملیات‌ها موجب پریشانی و هراسانی دشمنان شده است و رعب و وحشت را در دل آنان 
کاشته است. این عمليات‌ها مایه‌ی هلاکت و عذاب بر آنان است و از طرف دیگر سبب کوچ تعداد 
زیادی از یہودیان از زمین‌های فلسطینیان شده است. و مچنین علت عمده‌ی کم شدن نسبت کوچ 
کنندگان به سرزمين مقدس هم مین امر می‌باشد. 

خداوند متعال می‌فرماید: لوَأَعِدُواً هم کا اشتطتم من فوَةٍ وین رباط ال تُرْمبُودَ به عدو اله 
عدوم ورین من دوم لا ونم الله یمهم وما فقو من َيْءِ نی سبیل ال بُوَفَ إِلَيْکُمْ 
وَأتَم لا تطلمون4 انفال ۶۰ 

(برای «مبارزه با) آنان تا آنجا که می‌توانید نیروی (مادي و معنوی) و (از جمله) اسبهای ورزیده 
آماده سازید. تا بدان (آمادگی و ساز و برگ جنگی) دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید. و 
کسان دیگری جز آنان را نیز به هراس اندازید که ایشان را نمی شناسید و خدا آنان را می‌شناسد. هر 
آنچه را در راه خدا (از هله تجهیزات جنگی و تقویت بنیه دفاعی و نظامی اسلامی) صرف کنید» 
پاداش آن به تام و کال به شما داده می شود و هیچ گونه ستمی نمی بینید.) 

و قوتی که در این آیه ذکر شده است شامل هرچیزی می شود که موجب رعب و وحشت هود و 


نصارا گردد و نرو و توان آنان را ضعیف گرداند. 


مولف: شيخ سلیمان بن ناصر العلوان 





و این که پسربچه‌ای یا مردانی از میان مردم به خاطر انگیزه‌های عقلانی و اهدافی 
مطلوب خود را قربانی می کنند امری خطیر و چیزی بس بز رگ است. چرا که بقای 
حق همیشه مقدم بر بقای جسم است و اهل حق کالبدهایشان می میرند ولی افکار و 
سخنان آنان همچنان زنده می‌ماند. 


و این حدیث نیز در مورد آن پسربچه و فدا کاری‌های او با خون خودش و به خاطر 
مسلمان شدن مردم؛ و ایمان آوردن آنها به خداوند سخن گفته است که در نتیجه 
هدفی که مورد خواستش بود محقق شد و آن هدف. آرزو و مراد آن پسربچه بود 


یعنی رسیدن ایمان و توحید به اعماق درونها. 


من در مورد مین مسأله مقالات و فتواهای زیادی را نوشته بودم و در آنا ده‌ها دلیل بر مشروعیت 
این عملیات که برای درهم کوبیدن یہودیان و صلیبیان اشغالگر انجام می گرد بیان نموده‌ام و نیز 
روشن ساخته‌ام که یکسان قرار دادن و مشابه دانستن این عملیات جهادی با خودکشی که به اجماع 
حرام است» امری اشتباه و نامعقول است. چون فردی که خودکشی می کند به خاطر هوای نفسانی و 
در پی پریشان احوالی و فقدان صبر و ایمان ضعیفی که به قضا و قدر دارد این کار را انجام می‌دهد در 
حالی که آن مسلان ایثارگر و غیور به خاطر حفظ دین و ناموس و لطمه وارد کردن به کافران 
متجاوز و برون راندن آنا از سرزمین‌ها و مقدسات مسلانان خودش را می کشد و یا سبب کشته 
شدن خودش می‌شود. و پیامبر ۶ فرموده است: «من قتل دون ماله فهو شھید) : کسی که در راہ دفاع 
از مالش کشته شود شهید است. متفق علیه. از حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص. 

و در صحیح مسلم از حدیث ابوهریره آمده که پیامبر 2 می‌فرماید: «من قتل فی سبیل الله فهو شهید 
و من مات فی سبیل اللہ فهو شهیدا یعنی: کسی که در راه خدا کشته شود شهید است و همچنین 


کسی که در راہ خدا بمرد شهید است.) 
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بنابراین قومش ایمان آوردند و پرورد گارشان را با توحید و یکتایی پرستش کردند 

و اگرچه تا قبل از آن در گمراهی آشکاری به سر می‌بردند به گونه‌ای که نه اسلام را 

می‌شناختند و نه دین حق را. زند گی دنیایی و مادی را پرستش نی کردند به خاطر 

عبادت و فر مان دار شان برای بشر در زیر سلطه‌ی آنان بودند و در نتیجه تشکیلات و 
ساختارهای یادشاهان و قوانین وضعی‌شان بر آنان سبطره کرده بود. 

اما هر چند که احساس مسئولیت پسربچه اجازه نداد که این وضعیت دوام یابد و 
تصور و تدبیری که او برای آن شرایط داشت موجب دگ رگونی آن شدء سرانجام 
سخن حق را در عالم واقع انتشار داد و خونش را در راه اصلاح بشر و فر و کوفتن 
ش رک و بت پرستی اهداء کرد. و در آن هنگام بود که قلب‌های مردم از پرستش دین 
پادشاه و پرستش بت‌های ساخته شده از سنگ و خاک آزاد شد و سرانجام با روحی 
بلند پرواز و نفسی آرمیده و قلبی راسخ و استوار فریاد برآوردند و گفتند: به پرورد گار 
پسربچه ایمان آوردیم. به پرورد گار پسربچه ایمان آوردیم. به پرورد گار پسربچه ایمان 
آوردیم و در مقابل قدرت و توان ستمگران و شکنجه‌ی مجرمان سرتسلیم فرود 
نیاوردند. 

اما شکست خو رد گان روحی و فکری و بزدلانی که از جهاد و فدا کاری و مقابله با 
افکار و اصول و مبادی جاهلی و قوانین وضعی کفر سربازده‌اند این انگیزه‌های ایمانی 
را یاری نمی‌دهند و آنها را بر نمی تابند. 

و حتی گاهی اوقات آنها بین تحمل ظلم دولت‌ها و پایداری بر ایمان و رویاروی با 
دولت‌های جاهل و تصمیمات سیاسی زیان آور برای مردم زیردست. تفاوتی قائل 
نمی‌شوند ولی همواره پیشوایان راستگو و دعوتگران نصیحتگر در سرتاسر قرون اسلام 
بین این دو مسئله فرق می گذاشته‌اند و قاطعانه با هواهای نفسانی و انحرافات فکری و 


سیاسی و اقتصادی و عقیدتی و غیره باعزمی صادقانه و شجاعتی پرھیز گارانه 


مولف: شيخ سلیمان بن ناصر العلوان 





برخورد کرده‌اند و تمام آزار و شکنجه‌ای را که گریبانگیر اهل امر به معروف و نهی 
از منکر می شود تحمل کرده‌اند و این است نقش عالمان دین و این است رسالت 
ایشان. 


کات ۰ و ےک 2 27 َا وق مریم ۲1 
خداوند ئل می‌فرماید: (ولتكن منکم امه دون ال ابر ا دو نا رک 
وین عَن الُنگر وَأَوليكَ هم حون آل عمران ٠۴‏ ۱۰ 
«باید از میان شما گروهی باشند که (تربیت لازم را ببینند و قرآن و سنت و احکام 


شریعت را بیاموزند و مردمان را) دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهی از منکر 
نمابند و آنان حود رستگارند.) 


2 
¢ 
۱ 


خرجت لاس تام مرون بالعرزوف ونون عن اللگر 
٤‏ هل الاب لَكَانَ خر شم ٠‏ منهم الژمنون واگرهم 


۰ ویج 
و می فرماید: کنتم خر 
نون بالله ول من 
مسیون آل عمراه ۱۱۰ 
«شما (ای پیروان محمّد) بهترین امّتی هستید که به سود انسانها آفریده شده‌اید 
(مادام که) امر به معروف و نهی از منکر می‌نمائید و به خدا ایمان دارید. و اگر اهل 
کتاب (مثل شما به چنین برنامه و آئِ ئین درخشانی) ایمان بیاورند. برای ایشان بهتر است 
(از باور و آئینی که بر آنند. ولی تنها عده کمی) از آنان با ایمانند و بیشتر ایشان فاسق 
رو خارج از حد‌ود ایمان و وظائف آن) ھستند.) 
ماید: ۰ 0700 
و می فرماید: لوَالوْمِنْونَ و ت بعضهم اولیاء بعض یامرون بالعروف وینھو 
مس ي و ا ۳ گا مو و و سر یی و و سے ۸ے 
عن الح ر و شون الصلاة و ویو تون ن الز کا ۵ ۶ ۶ ۷ 8 8۷ سیر مهم الله 
إن الله عزیز حکیم) توبه ۷۱ 
«مردان و زنان مؤمن» برخی دوستان و یاوران برخی دیگرند. همدیگر را به کار 
نیک می‌خوانند و از کار بد باز می‌دارند» و نماز را چنان که باید می گزارند» و زکات 
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را پرداخت می کنند» و از خدا و پیغمبرش فرمانبرداری می کنند. ایشان کسانیند که 
خداوند به زودی ایشان را مشمول رحمت خود می گرداند. (این وعده خدا است و 
خداوند به گزاف وعده نمی دهد و از وفای بدان هم ناتوان نیست. چرا که) خداوند 
توانا و حکیم است. 

و همچنین از جمله وصیت‌های لقمان حکیم به پسرش این بود که می‌فرمود: با 
بتي آقم الصَلاة رمز لوف واه عن الُنگر واضبز عَل ما آصابك ن ذلك من عَم 
مور نقمان ۱۷ 

«ای پسر عزیزم! نماز را چنان که شاید بخوان, و به کار نیک دستور بده و از کار بد 
تھی کن» و در برابر مصائبی که به تو می رسد شکیبا باش. اینها از کارهای اساسی و 
مهمّی است که باید بر آن عزم را جزم کرد و ثبات ورزید.) 

و در صحیح مسلم حدیثی از طریق قیس بن مسلم از طارق بن شهاب» آمده است 
که می‌فرماید: «مروان اولین کسی بود که خطبه روز عید را قبل از نماز خواند در این 
هنگام مردی به سوی او بلند شد و گفت: نماز» قبل از خطبه است. پس او (مروان) 
گفت: این عمل در اینجا ترک شد. آبو سعید فرمود: به راستی که این مرد وظیفه‌ای را 
که بر دوشش بود. به انجام رسانید (انکار منکر). از پیامبراسلام ٤‏ شنیدم که 
می‌فرماید: «من رای منکم منکراً فلیغیره بیدہ فان م یستطع فبلسانه فان م یستطع 
فبقلبه وذلك آضعف الآبمان) 

تفر کش ازشما !گر کارا سندی (سکرا زا دید ابا با دس آن وا تعیب دهد 
پس اگر نتوانست با زبانش این کار را بکند و اگر بازهم نتوانست با قلبش بخاطر آن 


مولف: شيخ سلییان بن ناصر العلوان 





و عبدالله بن مسعود <4 می‌فرماید: پیامبراسلام 3 فرمودند: «ما من نبی بعشه الله فی 
آمة قبلی إلا کان له من آمته حواریون وأصحاب یأخذون بسنته ویقتدون بآمره ثم إا 
تخلف من بعدهم خلوف یقولون مالا یفعلون ویفعلون مالا یومرون فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مومن ولیس 
وراء ذلك من الایان حبة خردل»" 

«هر پیامبری که خداوند در امتی از امت‌های پیشین برانگیخت. در بین قومش 
اصحاب و بارانی داشتند که سنت آنان را برمی گرفتند و دستوراتشان را اجوا 
می کردند. اما بعد از آنانء نسل‌هایی پدید آمدند که آنچه را که خود می گفتند» عمل 
نمی کردند و آنچه را که به آنها امر نشده بود انجام می‌دادند پس هر کس که با 
دستش با اینان جهاد و مبارزه کند مؤمن است و هر کس که با زبانش عليه آنها جهاد 
کند مومن است و هر کس که قباً علیه آنها جهاد کند مومن است. و از این پایین تر 
به اندازه‌ی دانه‌ی خردلی ایمان در قلب شخص نیست.) 

و دارمی در سننش (۵۴۵) با سند صحیح از طریق اوزاعی روایت کرده است که 
اب وکثیر برایم نقل می کرد که پدرم برایم نقل کرد و گفت: «نزد ابوذر آمدم در حالی 
که او کنار جرة الوسطی (نزد خانه خدا) نشسته بود و جمعی از مردم کنار او جمع 


شده بودند و از او سئوال می پرسیدند. در این حال مردی آمد و بر بالای سرش ایستاد 


کر ده‌اند. 
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و سپس گفت: مگر تو از فتوا نھی نشده‌ای؟"" (ابوذر) سرش را به سمت آن مرد بلند 
کرد و گفت: مگر تو نگهبان و ناظر بر من هستی؟ اگر صَمصامَة " بر اینجا به پس 
گردنش اشاره کرد -قرار دهید و (در این لحظه) گمان برم که فرصت این را می‌یابم 
که تنها کلمه‌ای را که از رسول الله ٭ شنیده‌ام» قبل از اینکه گردنم را بزنید تبلیغ 
نمایم» حتما این کار را خواهم کرد" 


۲ کسی که آبوذر ظا را از فتوا دادن منع کرده بود» امام عثمان ظه بود و علت این مسئله آن بود که 
در شام بین ابوذر و معاویه ٹل در تأویل این آیه: لین یرو الذَكَب وَالفسّة؟ اختلاف افتاد. 
معاویه می گفت: این آیه بطور خصوص در مورد اهل کتاب نازل شده است و ابوذر ظا می‌گفت: 
هم در مورد ما و هم در مورد آنها نازل شده است. معاویه به عشان ا نامه نوشت و آبوذر اه به 
نزد عثمان اه احضار شد» سپس منازعه‌ای میان ایشان در گرفت که منجر به انتقال ابوذر از شام شد» 
لذا ابوذر 5 در «ربذةا ساکن شد و در همان جا وفات فرمود. به روایت نسائی. 

این روایت دلیلی است بر اینکه آبوذر ظا در مورد نہی از فتوا دادن از طرف امام» الزامی به اطاعت 
کردن نمی‌دید؛ زیرا در نظر وی فتوا دادن واجب است چرا که همانطور که قبلا بیان شد ‏ پیامر 4 
امر فرموده‌اند که سخنانش از وی نقل و تبلیغ شود. و یا مکن است ایشان وعیدی را که در حق آنان 
که علمی را کتمان می‌کنند» شنیدہ باشد و در این مورد حذر کرده باشد. فتح الباری شرح صحیح 


.)۱۰/۱( 
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8 3 ۰ کے ۳ ۰ ۱-۲ ۱۵ 
تاریخ علماء و موضوع کیری‌های پیشوایان اسلام در این کونه موارد بسیار است. 
ولی با این وجود هیچکدام از آنها در برابر امر به معروف و نهی از منکر و فتوا دادن 
در مسأله‌ای که می‌دانستند حق است و رساندن صدای اسلامی به گوش جهانیان و 

محدودیتی به خود راه ندادند. 

و این گونه نبوده‌اند که در خانه‌هایشان در کنجی بنشینند و برای گفتن سخنی عق 
و یا انتقاد کردن و سرزنش کردن چیزی بر اهل باطل» چشم انتظار اجازه حکومت و 
اک آ بان تاقت: 

و اما امروزه به راستی که بسیاری از عالمان دینی به کارمندان و مأموران دربار 
حکومت تبدیل شده‌اند به گونه‌ای که به خاطر طمع‌های دنیایی زبانشان لال شده است 
در نتیجه نمی توانند به خاطر عهد و میثاقی که در کتاب («کلام خدا) از آنها گرفته 
شدہ است. به پاخیزند و قیام کنند. 

همچنین نمی توانند بر باطل یورش برند و با فساد و تباھی مبارزه کنند و به همین 
آزاد که هیچ گونه محدودیت و پایبندی به اعمال دولت ندارد توصیه می کردند و از 
طرف دیگر آنها گرفتن بخشش و انعام دولت و هدیه‌های پادشاهان را زشت 


می‌شمردند و آن را رد می کردند چون که این کار آنهارا به چاپلوسی و نفاق و 


٥۔‏ در این مورد مراجعه کنید به کتاب «اسلام بین علا و حکام» نوشته‌ی عبدالعزیز بدری و نیز 


کتاب «مناهج العلماء في الأمر بالعروف والنهي عن النکر» به تألیف فاروق سامرائي. 
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فرمانبرداری از حکومت‌ها در محقق کردن اهداف شوم و بولهوسی‌هایشان وا 
می‌داشت. 

و واقعاً من بسیار شیفته و دلباخته‌ی بزرگی و سرفرازی آن عالمی هستم که عزت 
نفس خود را حفظ کرده و با پرسه زدن بر دربار و قصر حکومت‌ها خود را خوار و 
ذلیل نمی کند و از آن مال و ثروتی که نزد آنان است خود را بی‌نیاز می داند و در 
نتیجه با علمی که دارد به دین خدمت می کند نه به سیاست. و فتوی دادن را برای 
دیانت به کار می گیرد نه برای امرار معاش کردن. 

اما بنده گان دنیا و هواهای نفسانی به این گونه سخنان روی خوش نشان نمی‌دهند و 
حتی با این گونه افکار مبارزه می کنند ولی نمی‌دانند که آنان در تاریکی‌های 
س رگشتگی و تباهی افکار به دور از واقعیت محض زند گی به سر می‌برند. 

و اما چیزی عجیب‌تر از آن» این است که آنها این فکر و عقیده‌شان را به نام دين و 

يا پیشرفت و تمدن جدید دنبال کرده و رواج می‌دهند. 

اما هیهات هیهات که دین و علم بر پایه‌ی این انحرافات و کج فهمی‌ها و اشتبامات 
با هم در ارتباط باشند» چون که حق هميشه و همواره مانند روز روشن می‌درخشد 
ولی باطل تاریک و بی‌نور است. 

لیکن تمدن جدید و پیشرفت. بر پایه‌ی شریعت اسلامی و پا کسازی جامعه از ظلم 
و دشمنی و مبارزه با خوردن اموال مردم به باطل» استوار است. 

و اگر چه تصور دیگری از تمدن جدید و پیشرفت وجود دارد که از سنت‌ها و 
عادات و تعصب جاهلی و عدم شناخت حقیقت این دین نشأت گرفته اما مطلقاً این 
تصورات ربطی به اسلام ندارد .. چرا که اسلام تصور حقیقی‌اش را در این باره از 
قرآن و حدیث بر می گیرد و در مقابل کسانی که آیات خداوند کٹ را با بهایی اند کک 
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و بی‌ارزش می‌فروشند و در برابر احکامات دین سینه‌شان به تنگ می‌آید قاطع و 
حدی است. 

اما کسانی که در تأیید این تصورات بحث و منازعه می کنند عیب و کاستی‌های 
وارد به آن تصورات و همچنین اختلاف و پراکند گی راہ و شیوه‌های آن راد رک 
نکرده‌اند و بسیاری از آنان فقط با ظن و بد گمانی پیرامون دين و اسلام و شوراو 
حکم و مصلحت‌ها و عدالت اجتماعی سخن می گویند و حتی گاهی اوقات آنان را 
زبان لائیکی‌ها درباره شرع و دين حرف می‌زنند و می گویند دین فقط رابطه 
مخصوصی بین بنده و پرورد گارش است و امور دنیوی را در بر نمی گیرد و بدین 
صورت اسلام را از قضاوت و قانون گذاری و امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی 


بازمی‌دارند در حالی که خداوند کک می فرماید: 


(قل ِن صلاي وسكي وعياي و٤‏ ماني لله ر ب العَالنَ ٭ لا مريك لَه وَبِلَلِكَ 
ار ار ل الْسْلِمِینَ؟ انعام ۱۶۲ و ۱۶۳ 


«بگو: نماز و عبادت و زیستن و مردن من از آن خدا است که پرورد گار جهانبان 
است (و این است که تنها خدا را پرستش می کنم و کارهای این جهان خود را در 
مسیر رضایت او می‌اندازم و بر بذل مال و جان در راه یزدان می کوشم و در این راه 
می میرم تا حیاتم ذخیره مماتم شود). خدا را هیچ شریکی نیست. و به همین دستور 
داده شده ام» و من اوّلین مسلمان (در میان امت خود. و مخلص‌ترین فرد در ميان همه 
انسانها برای خدا) هستم.؛ 

ولی اسلام» عبادت و معامله است. اسلام شریعت و راہ و روش زند گی است و 
کسی که به بخشی از دین ایمان می آورد و به قسمت دیگر آن کافر می‌شود به تمام 


شریعت کافر شده و در نتیجه نماز و روزه و ز کات و حجی کہ انجام داده» به او نفعی 
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نخواهد رساند. خداوند ك می‌فرماید: ۹۱ھ 
جرا من یل یاک نکم الا زی فی الَا لا وََوْمَ المع یرذن ى أ 
داب وَمَا له بافل عا تخملون) بقره ۸۵ 

١یا‏ به بخشی از (دستورات) کتاب (آسمانی) ایمان می‌آورید و به بخش دیگر 
(دستورات آن) کفر می ورزید؟ برای کسی کہ از شما چنین کند» جز خواری و 


رسوائی در این جهان نیست. و در روز رستاخیز (چنین کسانی) به سخت‌ترین 


4 2 


مل 


شکنجه‌ها بر گشت داده می‌شوند» و خداوند از آنچه می کنید بی خبر نیست.) 


و گاهی اوقات آنان پیرامون جهاد و مجاهدان با زبان یاس و شکست سخن گفته و 
حقایق آن را پنهان می کنند و پایه‌های آن را پوچ و بی‌فایده می‌دانند. 
در این گونه سخن گفتن آنان. جای تعجب نیست چرا که آنان حریص ترین مردم 
بر زنگی دنیوی بوده و پیرو شهوات و لذت‌های آن هستند. ولی ایمان و جهاد در راہ 
خدا بسیاری از این شهوات و لذت ها را از آنها منع می کند و آنان را به سوی سکرات 
موت به پیش می‌راند. 
و چه بسیار انسان‌های سرشناس را دیده‌ايم که اسم اسلام را با خود دارند و هر 
از گاهی از آن سخن می گویند در حالی که عقیدہ آنها بر این افکار عجیب و ابهنجار 
ق مر مور ه 
و معلومات دور افتاده از شرع خداوند استوار است. خداوند تل می‌فرماید: #واذا لوا 


ور ك ۵ 


۳۱ متخ مُستَھَْنُونَ * 


له ینتهزی نایم س1 ف عانم د هون * اوك الذي اشوا الاک باُدی 
فا بت ارم وما کانوا مُهُتَدِينَ؟ بقره ۱۴۱۶ 


«وقتی که (منافقان) با ممنان روبرو می گردند» می گویند: ما هم ایمان آورده‌ایم. و 
هنگامی که با رسای شیطان صفت خود به خلوت می نشینند» می گویند: ما با شمائیم و 
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(مؤمنان را) مسخره می نمائیمء خداوند ایشان را مسخره می نماید و آنان را رها ساخته 
تا کور کورانه به سر کشی خویش ادامه دهند. اینان رهنمودهای (پرورد گار) را به 
(بهای) گمراهی فروخته‌اند و چنین باز رگانی و معامله آنان سودی در بر ندارد؛ و 
راه‌یافتگان (طریق حق و حقیقت) بشمار نمی آیند.) 

دی اسلام» دشمنانی در درون و دشمنانی در خارج دارد که آنان در بر کنار کردن 
اسلام از صحنه‌ی جهانی و سوق دادن اهل و اصحاب آن به آغوش بهودیان و 
مسیحیان و قراردادن موانع بر سر راه پیشرفت آن به منافع مشت رکشان دست می یازند 
ولی اهل اسلام به گونه‌ای به پاخاستەاند که غیر ممکن است آن جمعیت جاهل و 
گروه به پاخاسته برای دشمنی خدا و رسولش بتوانند خواست و وعده‌ی خودشان را 
عملی سازند و بر روی زمین چیرہ شوند و انسان‌ها را به زیر سلطه‌ی خود درآورند و 
اگرچه توانسته‌اند در چند برهه‌ی زمانی تلخ بسیاری از جوانب را به کنترل خود 
درآورند که البته جای نگرانی نیست چون روز گار هميشه به یک منوال نخواهد بود 
ولی سرانجام عزت و سرافرازی فقط برای خدا و رسولش ۶ و مؤمنان است. 

و وعده‌ی خداوند 5 مبنی بر این که دین اسلام و رسول اکرم و حزب مومنش 


را نصرت می‌دهد و کافران را پست و ذلیل می کند مطمئنا محقق می شود و شکی در 


ہے 


ان یست. 

و شرایط موجود که بر ش رک و کفر و قانون گذاری جاهلانه و اشغال‌سازی 
سرزمین‌ها و هتک حرمت کردن و محدود سازی اندیشه‌های ناب و شریف استوار 
است دوام نخواهد یافت هرچند که دارای راه‌های هموار و اقتداری قوی و پیشینه‌ی 
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قلب‌هایمان را با دستورات آن به ح ر کت درآوریم و همچنین صادقانه و با یقین تمام 
خداوند ك می‌فرماید: ۶ إو کان حَقا عَلَیْنَا تمد وین روم ۴۷ بعنی: «و همواره 


باری مؤمنان بر ما واجب بوده است.) 


راد 7۳ اه تا شا یم هم النصوزون * 

ون جندتا هم الْعالیون؟ صافات ۱۷۱-۱۷۳ 

«وعده ما راجع به بند گان فرستاده ما قبلاً (در لوح محفوظ) ثبت و ضبط گشته 
است و آن این که ابشان قطعا باری می گردند و لشکر ما خم مروز می‌شوند.) 

بنابراین نصرت از آن مومنان است و این وعده‌ای است از جانب خداوند کل که 
هیچ شک و تردیدی در تحقق یافتن آن در عالم واقع وجود ندارد و اگر چه بشر پیش 
خود چنان خیال کند که این نصرت با کندی و تأخیر به وقوع می‌پیوندد و این به 
ار اک عجرل رو اک الا داه امت: 

خداوند و می‌فرماید: ڑا ِن تَر ال قرب و می فرماید: وعد الله لا جلف 
لله وَعْدَه وَلَكِنَ کر الناس لا يَعْلَمُونَ روم ۶ 

(این وعلٌه‌ای است که خدا داده است. و خداوند هر گز در وعده‌اش خلاف 
نخواهد کرد ولیکن بیشتر مردم (که کافران و مشر کان و منافقانند» این را) نمی‌دانند.» 

و امام احمد کان در مسندش (۱۰۳/۴) با سند صحیح از طریق صفوان بن مسلم 
روایت می کند که گفت سلیم بن عامر از تمیم داری چنان برایم نقل کرد از پیامبر E‏ 
شنیدم که می‌فرماید: «ليبلغنٌ هذا الأمر ما بلغ اللیل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا 
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ویر الا آدخله الله هذا الدین بعز عزیز آو بذل دلیل. عزا یز الله به الاسلام ود تال 
الله به الكفر» 

(اسلام تا جایی که شب و روز رسیده‌اند» خواهد رسید. هیچ خانه‌ی چادری یا 
سنگی و گلی پیدا نمی‌شود که اسلام در آن داخل نگردد» این وعده‌ی الهی با عزت 
عزیزان یا ذلت ذلیلان تحقق پیدا خواهد کرد. عزتی که خداوند اسلام را بدان عزت 


خواهد داد با ذلتی که کفر را بدان ذلیل خواهد کرد.» 


و تمیم داری در مورد این حدیث می‌فرمود: «به راستی که من این را در ميان اهل 
بیت خودم تشخیص داده‌ام چرا که هر کدام از آنها که اسلام آورد جز نیکی و 
بزرگواری و عزت به او نرسید و ه رکدام از آنها که کفر ورزید و مسلمان نشد ذلت و 
پستی و جزیه دادن گریبانگیرش شد.) 

بشارت‌های نوید بخش بسیاری در مورد با زگشت اسلام و بیداری اهل آن و 
ارتباط رات حال حاضر با گذشته‌ی گرانبارش وجود دارد و این نیز بدون شکه 
محقق می شود خواه با عزت گرفتن عزیز یا خوار شدن ذلیل. و اما این که برخی از 
مسلمانان به خاطر دیدن بعضی از جنبه‌های دردناک و اسف‌بار از وضعیت مسلمانان 
پأس و شکست به خود راہ می‌دهند. جهالتی بیش نیست که این نیز دوام نخواهد 
داشت و هرچند که گمراهی انتشار یافته و فریب و طمع کاری پاگرفته و وضع فساد و 
بی‌بند وباری روز به روز وخیم‌تر شده است. اما با وجود تمام هتک حرمت‌ها و 
بی آبرویی‌هاء اسلام همچنان باقی خواهد ماند و گستره‌ی آن روز به روز بیشتر 
بی رھ و در انه ضدق رو زاس علمای فی و تلاش دقو کان راس و حون 


شهیدان ندای این دین به گوش تمام جهان و جهانیان خواهد رسید. 
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بتایر اد ین دیگر هیچ مجالی برای خودباختگی و سستی و همراهی کردن با دنیا طلبان 

خانه‌ نشین باقی نمانده است» چرا که دین اسلام با تلاش و جدیت و کار و عمل به 

وسیله‌ی قلب‌های صادق تحقق می‌یابد نه با شوخی و آرزوهای واهی و قلب‌های 
خائن و بیمار. 


خداوند کک می فرماید: لیا َا الَذِينَ منوا ا لكمْ ِا قیل کم انفژوا فی سيل اله 
تالم إل الازض تی با تا نا ا رة فیا متام 2 اذیا نی الاخرة الا 
یل ٭ الا کو بعکم عذابا لیا یتلوم کم ولا دوه شین باعل 


"سی 


و ۰ 


کل َء َير توبه ۳۸و ۳۹ 

«ای مومنان! چرا هنگامی که به شما گفته می شود: در راہ خدا حرکت کنید» سستی 
می کنید و دل به دنیا می‌دهید؟ آیا به زند گی این جهان به جای زندگی آن جهان 
خوشنودید؟ (و فانی را بر باقی ترجیح می‌دهید؟ آیا سزد که چنین کنید؟) تمتع و 
کالای این جهان در برابر تمتع و کالای آن جهان؛ چیز کمی بیش نیست اگر برای 
جهاد بیرون نروید» خداوند شما را (در دنا با استبلاء دشمنان و در آخحرت با آتش) 
عذاب دردناکی می‌دهد و (شما را نابود می کند و) قومی را جایگزینتان می‌سازد که 
جدای از شمایند (و پاسخگوی فرمان خدایند و در اسرع وقت دستور او را اجرا می - 
نمایند. شما بدانید که با نافرمانی خود تنها به خویشتن زیان می رسانید) و هیچ زیانی به 
خدا نمی رسانید (چرا که خدا بی نیاز از همگان و دارای قدرت فراوان است) و خدا بر 
هر چیزی توانا است (و از جمله بدون شما هم می‌تواند اسلام را پیروز گرداند و 


همچنین شما را از بین برد و دسته فرمانبرداری را جانشین شما کند).) 


مولف: شيخ سلیمان بن ناصر العلوان 





ہے ہے ۹ و 
سو کے وے ہک ہ > سس ہ سے ص 7 


توش جس شتری من الو اسم انوم پا کم ا یاون فی 


پانرا زوا یگ ای ايشم یہ کیک مر ال ای توب ٠١١‏ 
«بیگمان خداوند (کالای) جان و مال مؤمنان را به (بهای) بهشت خریداری می کند. 
(آنان باید) در رام خدا بجنگند و بکشند و کشته شوند. ان وعده‌ای است که خداوند 
آن را در ( کتابهای آسمانی) تورات و انجیل و قرآن (به عنوان سند معتبری ثبت کرده 
است) و وعله راہن آن را داده است» و چ کسی از اا ا عهند خود وڈ اکن کر 
است؟ پس به معامله‌ای که کرده‌اید شاد باشید» و این پیروزی بز رگ و رستگاری 
بی کے ات 

و به راستی که حقیقت ایمان به الله و حقیقت معامله با خداوند کک در اصحاب 
پیامبر ی جلوه گر شد آن هنگام که مال و ثروت خود را با چشم اميد به پرورد گار 
انفاق کردند و جان خودشان را صابرانه فدا کردند و در راه خداوند تل با شوق و 
رغبت با دشمنان به جهاد پرداختند و به آنان پشت نکردند تا سرانجام حق استوار شد 
و تمام بشریت پرورد گارش را شناخت و در مقابل خالقش سر تسلیم فرود آورد. و به 
این ترتیب بر روی زمین به جز مسلمانی یکتاپرست یا کافری که با خواری و پستی 
می‌بایست جزیه بپردازد» باقی نماند. و کفار با ماندن در ذمه و حمایت مسلمانان تسلیم 
فرمانروایی پرورد گار بودند و همه اینها آن روزی بود که حقیقت ایمان به خداء در 
نسل قرآن تجسم یافت و روزی بود که مسلمانان نخستین مأموریت خودشان را 
شناختند و ما نیز فرزندان امروز» هنگامی که مسیر و راہ و روش آن بزرگواران را در 
پیش گیریم و زند گیمان را برای دین خدا تقدیم کنیم و در راہ حق گام برداریم بدون 
اینکه از خلق خدا ترسی داشته باشیم» می توانیم این رو زگاران پست و کم‌مایه و 
ضعف و نا کامی‌های به بار آمده و شکست‌های سنگین را در هم بشکنیم و دشمنانمان 
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را به زیر سلطه‌ی خود درآوریم و این همان چیزی است که پرورد گارمان به ما وعده 
داده است به شرطی که حال و اوضاع خود را اصلاح کنیم و به هدایت راستین خود 
با زگردیم» چرا که رفعت و سرفرازی فقط برای اسلام است و هیچ چیز بر او برتری 
نمی‌یابد. اما در این باره حدیث زیبایی از مغیره بن شعبه ن4 است که می‌فرماید: 
«حاکم کسرا با چهل هزار نفر بر مسلمانان خروج کرد آن هنگام مترجم او بلند شد و 
گفت: مردی از میان شما باید با من صحبت کند در این حال مغیره فرمود: از هر آن 
چیزی که می‌خواهی سئوال کن. او پرسید شما کیستید؟ فرمود: ما مردمانی از عرب 
هستیم که در مصیبت و فلاکتی عظیم زند گی می کردیم به طوری که از گرسنگی 
پوست و دانه را می جویدیم و از مو پشم برای پوشش استفاده می کردیم و نیز درخت 
و سنگ را پرستش می کردیم و در آن هنگام که اوضاع ما اینگونه بود» پرورد گار 
آسمان‌ها و زمین» پیامبری را از میان خودمان که ما پدران و مادر او را می‌شناختیم به 
پیامبری مبعوث کرد. بدین سان پیامبرمان» یعنی فرستاده پرورد گارمان» به ما امر فرمود 
که با شما بجنگیم تا ینک یا به یکتایی» خداوند لٹ را پرستش کنید یا اینکه جزیه 
بپردازید و همچنین پیامبرمان #۶ از پیام و رسالت پرورد گارمان نیز ما را باخبر ساخته 
است و آن این است که اگر هکس از ما کشته شود به بهشت و نعمت‌هایی وارد 
می آید که مانند آن را هر گز ندیده است و هر کس از ما که باقی بمانده شما را به زیر 
سلطه‌ی خود در خواهد موه 

و براین اساس دین اسلام به پاخاست و شوکت و اقتدارش افزون گشت و اهل آن 


با عزت شدند و سرانجام پس از گذشت مدتیء دین» خالصانه از آن خداوند شد و 


1 به روایت بخاری (۳۱۵۹) 


مولف: شيخ سلیمان بن ناصر العلوان 





بدین سان تمام یهودیان و مسیحیان روی زمین و تمامی اهل کتاب مجبور به دادن 


و در صحیحین از طریق ابن شهاب از ابن مسیب آمده است کے ایشان از 
بوهریره که شنید که رسول اللہ آلا چنین می‌فرماید: «والذي نفسي بيده لیوشکن أن 
ینزل فيكم ابن مریم حك مُقيسطاً فیکیر۔ الصلیب ویقتل اخنزیر و بصع الجزية 
ویفیض ا ال حتی لا یقبله آحد) 

«س وگند به آن کسی که جانم در دست اوست هرآینه نزدیک است که فرزند 
مریم علیها السلام به عنوان حاکمی داد گر در میان شما نازل شود و آنگاه است که 
صلیب را می‌شکند و خ وک را می کشد و جزیه‌ای را قبول نمی کند و در آن زمان مال 


و این سخن پیامبر 5 که می‌فرماید: «یضع الجزية: جزیه نمی ستاند؛ به این معنا است 
که ایشان هیچ دینی را به جز اسلام قبول نمی کند تا اینکه دین» همه از آن خداوند کت 
شود به این ترتیب هیچ یهودی و مسیحی بر روی زمین باقی نخواهد ماند. و این 
سخن عده‌ای از فقها و امامان مجتهد است. عده‌ای دیگر می گویند که معنای آن 


چنین است که مال و ثروت به اوج خود می‌رسد به گونه‌ای که کسی پیدا نمی شود 
که جزیه را به او بدهند و جزیه» به خاطر عدم احتیاج به آنء کنار گذاشته می‌شود. 


اما گروه سوم از علماء در این باره چنین می گویند: منظور از قبول نکردن جزیه به 


اعتراف واداشتن و مجبور کردن کفار ا ست بدون هیچ محاباتی در مقابل آنان و در 
آن هنگام مال و ثروت کثرت زیادی می‌یابد. 
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و روایات بسیاری آمده است که قول اول را تأیید می کند مبنی بر اینکه عیسی 28 

به سوی اسلام دعوت می کند و جزیه را قبول نمی کند و در زمان وی خداوند کت 
همه ملت‌ها بجز ملت اسلام را نابود می کند. 


ا وی و با و وی 


O O OOO 
«قیامت برپا نمی‌شود تا این که با یهودیان درمی‌افتید و آنان را می کشید به گونه‌ای‎ 
بت ردق اس ہی کر لای لمان ت ہے بک هد‎ E که حتی سنگی که ر‎ 

است با و او راکش ۳ 

به راستی که وقت آن شده است که مسلمانان در سراسر جهان به هدایت راستین 
خود باز گردند و با هم متحد شوند و با دشمنان خداوند 5 و دشمنان خودشان جهاد 
کنند چرا که فرزندان مسلمانان در سرزمین‌های خودشان به دست آنان تار و مار 
گشته‌اند و در زخم و خون‌هایشان غوطه‌ور شده‌اند و بسیاری از خیانت‌های یهودیان و 
مکر و حیله‌های مسیحیان و سیاست‌های پلیدشان را که بر خانه و ناموس‌شان روا 
داشته‌اند تا به حال تحمل کرده‌اند. 

عداوند فلا سی فرمارد: ( للب اتون ا بام موا ون له على تضرهم 


یں 
2 
مه 


قير ٭ اين آخر جوا من تاره بعر حي ال CS‏ له وولا 5فع الله 


ہے 


۷۔ و مچنین امام مسلم از حدیث سهیل بن آبی صالح از پدرش از آبوهریره س روایت می کند و 


شیخین از طریق ابن عمر 4 بر روایتش متفق هستند. 


مولف: شيخ سلییان بن ناصر العلوان 





لاس بَعْضَهُم بض مت صوامع وَبِيَعٌ وَصلرّات وَمَساجّد پذکر فیها اسم الله 
کیا ویر الله من نره إن اله قري عَزیر) حج ۳۹ و۴۰ 

«اجازه (دفاع از خود) به کسانی داده می‌شود که به آنان چک (تحمیل) می گردد 
چرا که بدیشان ستم رفته است (و آنان مدّتهای طولانی در برابر ظلم ظالمان شکیبائی 
ورزیده‌اند و خون دل خورده‌اند) و خداوند توانا است بر این که ایشان را پیروز کند 
همان کسانی که به ناحق از خانه و کاشانه خود اخراج شده‌اند (و از مه وادار به 
همجرت گشته‌اند) و تنها گناهشان این بوده است که می گفته‌اند پرورد گار ما خدا 
است! اصلاً اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دفع نکند (و با دست 
مصلحان از مفسدان جلو گیری ننماید» باطل فراگیر می گردد و صدای حق را در گلو 
خفه می کند. و آن وقت) دیرهای (راهبان و تارکان) و کلیساهای (مسیحیان) و 
کی (بهودیان)» و مسجدهای (مسلمانان) که در آنها خدا سیار یاد می شود 
تخریب و ویران می گردد. (امّا خداوند بند گان مصلح و مراکز پرستش خود را 
فراموش نمی کند) و به طور مسلم خدا یاری می‌دهد کسانی را که (با دفاع از آئین و 
معابد) او را باری دهند. خداوند نیرومند و چیرہ است (و با قدرت امحدودی که دارد 
باران خود را پیروز می گرداند» و چیزی نمی تواند او را درمانده کند و از تق 
وعده‌هایش جلو گیری نماید).) 

و محققاً اندوه و کشتارهایی که ما مسلمانان در عصر معاصر از طرف بهودیان و 
مسیحیان با آن موجه هستیم جانگاه‌ترین اندوه و دردناکترین کشتارهایی بوده است 


که در طول تاریخ از جانب آنان به ما رسیده است." به گونه‌ای که آنان خوشبختی 


۸۔ فاجعه ناگواری که در سال ۱۱۷ ه . ق توسط تاتارها بر مسلانان وارد آمد آزمایشی سخت و 


عذابی جانکاه بود به گونه‌ای که ابن اثبر در کتابش الکامل (۳۳۹/۱۰) در مورد آن چنین نوشته 
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خودشان را به بدبختی ما گره زده‌اند و دولت و حکومت‌هایشان را در سرزمین‌های ما 
برپا کرده‌اند و با این حالء هنوز بعضی از مسلمانانء گویی جسد بی‌روحی هستند که 
برای جهاد فی سبیل الله و دگ رگون کردن وضعیت موجود گامی بر نمی‌دارند و 
حرکتی از خود نشان نمی دھند و انتظار کشیدن را بر آن ترجیح می‌دهند و بیهوده 
منتظر گشایش هستند بدون اینکه مقاومتی قابل توجه از خود نشان دهند با بذل و 
بخششی در خور ستایش داشته باشند. ولی اسلام همه‌ی اینها را رد می کند و همچنین 
اسلام ضعف و سستی و جهالت و تنبلی نمی‌شناسد و دین اسلام آن دعوت‌ها و 
فراخوانی‌هایی که هلااکت مسلمانان و هتک حرمت آنان را هدف قرار می‌دهند 
قبول نمی کند بلکه اسلام مسلمانان را به جهاد در راه خدا و تار و مار کردن پیمان 
شکنان و تجاو زگران و همچنین پا کسازی سرزمین‌های مسلمان‌ان از دستان 
اشغالگران امر می کند و تا وقتی که وعده‌ی خداوند ك فرا می رسد ما بر این روش و 
منوال خواهیم بود. 

خداوند 5ك می‌فرماید: لالْفْرُوا خفافا وَثقَالاً وَجَامدُوآ بِأَمُوَالِكُمْ وَأنَشْيسکُمْ نی 
سبیل الله ذَلکم خر کم ان کم تعْلَمُون توبه ۴۱ 

«(ای م مانا هر گاه منادی جهاد» شما را به جهاد ندا درداد فورا) به سوی جهاد 
حرکت کنید» سبک‌بار یا سنگین بان (جوان یا پیں مجرد یا متأمل؛ کم عانله با 
است: «اگر کسی بگوید که این جهان از وقتی که خدای سبحانه و تعالی آدم را در آن آفریده تا به 
حال مثل این مصیبت و واقعه‌ی دردناک را به خود ندیده است. راست گفته است. چرا که کتب 
تاریخ تا به حال فاجعه‌ای مشابه آن و یا حتی نزدیک به آن را ذکر نکرده‌اند.» 
با این همه در اینجا سخن ما در مورد فتنه یہودیان و مسیحیان و فساد و انحرافاتی است که دامنگر 


آنان شده است. و قوم تاتار قومی درهم ریخته بودند و دینی نداشتند. 


مولف: شيخ سلیمان بن ناصر العلوان 





پرعائله» غنی یا فقیر فارغ البال یا گرفتار مسلح به اسلحه سبک یا سنگین » پیاده با 
سواره و ... در هر صورت و در هر حال») و با مال و جان در راه خدا جهاد و پیکار 
کنید. اگر دانا باشید می‌دانید که این به نفع خود شما است.) 


مرن لات وت ہس و 6 


و می فرماید: لوَفَايِلوحَمْ ختی لا کون فنهة وَيَکونَ | 0 ين لله فان ن اوا فلا دان 
إلا ع الظَالينَ) بقرہ ۱۹۳ 

«و با آنان پیکار کنید تا فتنه ای باقی نماند (و نیروئی نداشته باشند که با آن بتوانند 
شما را از دینتان بر گردانند) و دین (خالصانه) از آن خدا گردد (و مؤمنان جز از خدا 
اترسند وآ رادا یه دور انم وی سے کنا یس اگر راز ررش ادرست 
خود) دست برداشتند (و اسلام را پذیرفتند. دست از آنان بدارید. زیرا حمله بردن و) 


تجاوز کردن جز بر ستمکاران (به خویشتن به سبب کفر و شرک: روا) نیست.» 


و تمام اهل علم بر واجب بودن نبرد و کشتن آن دسته از کافرانی که به کشورهای 
مسلمان تجاوز کرده‌اند اتفاق نظر دارند که اگر خود اهل آن کشور که به تصرف و 
اشغال در آمده توانستند شر آنان را دفع کنند دیگر نیازی به کمک دیگران نخواهد 
بود ولی اگر دفع توطثه و نیرنگ و فرار دادن آنان توسط خود اهل آن کشور و دیار 
حاصل نشد در این صورت بر تمام مسلمانان کشورهای دیگر که به آن کشور اشغال 
شده نزدیکک هستند واجب می‌شود که آن کفار را تار و مار کنند و سد راہ اشغالگری 
آنان شوند و این مسئله در شرع روشن و بدیهی است و مورد اختلاف هیچ یک از 
مسلمانان تیست: 

خداوند 8ل می‌فرمابد: لیا ابا الذين انوا قانلوا الذين يلونكم من الکفار 


ولیْجدُوا فيكم غِلظةً وَاعَلمُوا و رین ۱۳۳ 


ا 
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«ای مؤمٹان! با کافرانی بجنگید که به شما نزدیکترند» و باید که (در جنگك) از شما 

شت وحدّت (و جرأت و شهامت) ببینند. و بدانید که خداوند (یاری و لطفش) با 
پرهیز گاران است.) 

و می فرماید: وما لک الود نی سيل الله وَالسَفْعَفينَ من الرّجَالِ واه 
وان الَذِينَ ولون رب آخرختا من هَذه لالم هلا واجعل لا من لدُنك 
لیا وَاجُعل نا من دنك تصبرا * الذین آََنَوأيمَاتِلُونَ نی ہیل اله وَالَّذِينَ كَمَرُوا 
اون ني سَبیل الطَاغُوتِ تلو آزلیاء الشيْطَانِ إِنَ کید الشيْطَانِ كان ضویفا) نساء 
۷۵ و ۷۶ 

«جرا باید در راه خدا و (نجات) مردان و زنان و کود کان درمانده و ببجاره‌ای 
نجنگید که (فریاد برمی آورند) پرورد گارا ! ما را از این شهر و دیاری که ساکنان آن 
ستمکارند (و بر ما بیچارگان ستم روا می‌دارند) خارج ساز» و از جانب خود سرپرست 
و حمایتگری برای ما پدید آور» و از سوی خود یاوری برایمان قرار بده (تا ما را یاری 
کند و از دست ظالمان برهاند) کسانی که ایمان آورده اند» در راہ یزدان می جنگند» و 
کسانی که کفرپیشەاندہ در راہ شیطان می‌جنگند. پس با یاران شیطان بجنگید. بیگمان 


۰ ۱ے 2 
نیرنگگک شطان هميشه ضعبف بوده است.) 


امام قرطبی کته درباره این آیه فو مالکم لا تقاتلون) چنین می‌فرماید: این آبه 
مسلمانان را به جهاد تحریکک می کند که به وسیله‌ی آن است که می‌توان مظلومان را 
از چنگال کافران مش رک رهایی بخشید. آن کافرانی که عذاب دردناکی رابه آن 
مظلمونان چشانیده‌اند و آنان را به خاطر دینداریشان به مصیبت‌ها و فتنه‌های زیادی 


گرفتار کرده‌اند به همین دلیل خداوند کک جهاد را واجب گردانیده است تا به وسیله‌ی 
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آن کلامش را رفعت بخشد و دینش را به جهانیان بنمایاند و آن دسته از بند گان مؤمن 
ضعیفش را نجات دهند و اگر چه در این راہ کسانی نیز جان خود را از دست بدهند) 

چون که آنان نیز مانند شهیدان کشته شده در راه خدا اجر و ثواب می برند و پیامبر 
قل می‌فرماید: «کسی که در راه خدا کشته شود شهید است و کسی که در راه خدا 
فوت گند شید اس" 

e a و‎ ERO 
می کنند چنین می فرماید: ولا سین ذِينَ فتلواني سبیل الله ات بل أَحخْيَاء عِند‎ 
سرت سر یی ؤود ای لوا وم شا‎ 
خلنهم الا خوف عَلَيْهمْ ولا ۾ لا هم رون ٭ یرون عة من الله وَفضْلِ وَأن اله‎ 

لا بضع جر لو مننَ> آل عمران ۱۷۱ ۱۶۹ 

«و کسانی را که در راه خدا کشته می‌شوند» مرده مشمارء بلکه آنان زنده‌اند و 
بدیشان نزد پرورد گارشان روزی داده می شود (و چگونگی زندگی و نوع خوراک 
ایشان را خدا می‌داند و بس) آنان شادمانند از آنچه خداوند به فضل و کرم خود 
بدیشان داده است» و خوشحالند به خاطر کسانی که بعد از آنان مانده‌اند (و هنوز در 
راه خدا می رزمند و به فوز شهادت نائل نشده‌اند و) بدیشان نپیوسته‌اند. (شادی و سرور 
آنان از این بابت است که پیروزی با شهادت در انتظار هم کیشان ایشان است و 
مقامات برجسته آنان را در آن جهان می بینند» و می‌دانند) این که ترس و هراسی بر 
ایشان نیست و آنان اندوهگین نخواهند شد. (چه نه مکروهی بر سر راہ آنان در سرای 


باقی است. و نه بر کاری که در سرای فانی کرده اند و دارائی و عزیزانی را که ترک 


.4 به روایت مسلم (۱۹۱۵) از طریق سهیل بن آبی صالح از پدرش از آبوهریره‎ ٩ 
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گفته اند» پشیمانند) شاد و خوشحالند به خاطر نعمتی که خدا بدانان داده است و فضل 
و کرمی که او بدیشان روا دیدہ است» و خوشوقت و مسرورند از این که (می‌بینند) 
خداوند اجر و پاداش مؤمنان را ضایع نکرده و هدر نمی‌دهد.) 

و در صحیح مسلم (۱۸۸۷) از طریق اعمش از عبدالّه بن مرۂ از مسروق روایت 
است که از عبدالّه بن مسعود غ درباره‌ی این آیه. سئوال کردیم ایشان فرمودند: ما نیز 
قبلا درباره‌ی آن سئوال کرده بودیم سپس فرمود: 

«آرواحهم فی جوف طبر خضر ها قناديل مُعلَقة بالعرش تسرح من الجنة حيث 
شاءَت. ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربمم اطلاعة. فقال. هل تشتهون 
شینا؟ قالوا: أي شيئ نشتهي؟ ونحن نسرح من ال جحنة حيث شثنا ففعل ذلك بهم ثلاث 
مزات. فلا رآوا ہم لن یُترکوا من آن يسلوا قالوا: يارب نرید آن ترد آرواحنا في 
آجسادنا حتى نقتل فی سبيلك مرة آخری. فلا رأى أن لیس طم حاجة تر کوا) 

«ارواح آنان در پرند گانی سبز رنگ قرار دارد که آن پرند گان دارای چلچراغ‌هایی 
آویزان فدہ به عرش هستند و آنان آزادنه در بهشت هرجای که بخواهند به گشت و 
گذار می‌پردازند. در آن هنگام پرورد گار به آنان می‌نگرد و می‌فرماید: آیا خواسته‌ای 
دارید؟ آنها می گویند: چگونه می توانیم خواسته‌ای داشته باشیم در حالی که آزادانه 
در بهشت در هر جایی که بخواهيم گشت و گذار می کنیم. بدین سان سه بار از آنان 
پرسیده می‌شود. و سرانجام هنگامی که می بینند همچنان از آنان این سئوال پرسیده 
می شود می گویند: پرورد گارا ما می‌خواهيم که روحهایمان را به جسدهایمان 
با ز گردانی تا یک بار دیگر در راه تو کشته شویم. پس آنگاه که معلوم می شود هیچ 
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و در حدیثی دیگر پیامبر 5 می‌فرماید: «ما آحد يدخل ال جنة يحب أن برجع إلى 
الدنیا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهید. یتمنی آن يرجع إلى الدنیا فيقتل عشر. 
مرات ما یری من الکرامة)ٴ' 

«به غیر از شهید هر کسی که به بهشت داخل می‌شود دوست ندارد که به دنیا 
باز گردد اگرچه تمام آنچه بر روی زمین است ملک او باشد» اما شهید آرزو می کند 
که به دنیا با زگردد و ده بار دیگر در راه خدا کشته شود بخاطر قدر و کرامتی که - نزد 
خدا برای شهید - می‌بیند) 

این احادیث صحیح همه بر این دلالت دارند که جهاد در راه خدا برترین اعمال 
است و کسانی که به انجام دادن آن مبادرت می‌ورزند بهترین بند گان خدا هستند. 

و محققاً این همان چیزی بود که باعث شد صحابه از جمله مهاجرین و انصار و 
کسانی را که به نیکویی از آنان تبعیت کردند به آن وا دارد که در میدان جهاد بر هم 
پیشی بگیرند و برای رسیدن به اجر و ثواب آن با همدیگر رقابت کنند و در همین باره 
از پیامبر َل سئوال شد: «چه عملی با جهاد در راہ خداوند برابری می کند؟ فرمود: «لا 
تستطیعوه» یعنی شما قادر به انجام آن نیستید و به همین ترتیب دو يا سه بار دیگر از | 
یشان همین سئوال را پرسیدند ولی پیامبر 77 هربار در جواب می‌فرمودند: الا 


تستطیعوه) یعنی: «شما قادر به انجام آن نیستید». و سرانجام برای بار سوم فرمود: «مثل 


۰ متفق علبه» بخاری (۲۸۱۷) ومسلم (۱۸۷۷) از حدیث شعبه از قتاده از انس طہ 
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الجاهد في سبیل الله کمثل الصائم القائم القانت بايات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة 
حتی يرجع المجاهد في سبيل اللہ تعالی؛'' 

«مثال مجاهد در راه خدا مانند آن شخصی است که مدام روزه می گیرد و خاشعانه 
از نماز خواندن و روزه گرفتن سست نمی‌شود تا وقتی که آن مجاهد در راه خدا از 
جهادش باز می گردد.» 

همچنین در صحیحین از طریق زهری از عطاء بن یزید لیٹی از آبی سعید خدری 
#» روایت شده است که ایشان می‌فرماید: «پرسیده شد ای پیامبر 75 برترین مردم چه 
کسی است؟ فرمودند: «آن شخص مؤمنی که در راہ خدا با جان و مالش جهاد کند.» 

باز پرسیدند بعد از آن چه کسی؟ فرمود: «مومن فی شعب من الشعاب یتقی الله 

2ء # س 
ويدع الناس من شرّه» 

(مؤمنی واقع در دره‌ای از دره‌ها که از خدا می‌ترسد و به مردم شر و آسیبی 
نمی رساند.) 

و نصوص و احادیثی که بر فضیلت جهاد و فضیلت اهل آن دلالت دارد» بسیار 
است و حقیقتاً مجاهدین راہ خدا قبل از شهادتشان آن را درکت کرده بودند. پس 


صدها درود و سلام بر ارواحی که در کالبد این مجاهدان قرار دارد و صدها درود و 


١۔‏ به روایت مسلم در صحیحش (۱۸۷۸) از طریق سهیل بن آبی صالح از پدرش از ابوهریره و 
مچنین امام بخاری با مین مضمون از حدیث آبی حصین از ذکوان از ابوهریره آن را روایت کرده 


اند (۲۷۸۵) 
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سلام نثار آن خون‌هایی باد که برای حفظ اسلام و شکستن شوکت و اقتدار دشمنان 


اسلام ربخته شد. 


از طرف دیگر بعضی از شکست خور د گان روحی و فکری و کسانی که از 
کتابهایی مستشرقان تأثیر پذیرفته‌اند موضوع جهاد را د گر گون ساخته‌اند و آن را فق ط 
در جهاد دفاعی ضد دشمنان پورش گر منحصر کرده‌اند و تلاش آنها بر این است که 
دلایل قطعی در این باره را تأویل کنند ولی به راستی که چشم آنان در مقابل آن 
دلایل و برهان‌هایی که صربعاً بر جهاد طلب دلالت دارد کور مانده است. آن جهاد 
طلبی که به وسیله‌ی آن است که دین تماما از آن خداوند می‌شود و ملت‌های مظلوم 
و شکست خورده از دست سازمان‌ها و قوانین ساختگی آنان رستگار می‌شوند. 

ولی روشن است که در پشت این شکست روحی و فکری. جهل به حقيقت اسلام 
و ات او در رت اب ای تاه وت 

خداوند گای ہہ 2700 ی لا O‏ این که فان 
انتھرا فان لله ا یمن بَصِبرٌ) انفال ۳۹ 

«و با آنان پیکار کنید تا فتنه ای باقی نماند (و نیروئی نداشته باشند که با آن بتوانند 
شما را از دینتان بر گردانند) و دین خالصانه از آن خدا گردد (و مومنان جز از خدا 
ردو ارادا ےھ وسور آئۓ وی زس فد یس ا گر راز روش ادرست 
خود) دست برداشتند (و اسلام را پذیرفتند دست از آنان بدارید. چرا که) خدا 
می‌بیند چیزهائی را که می کنند (و کیفرشان می‌دهد).» 

و می‌فرماید: قدا الخ الأشهر الحرم فافتلوا الش کین حَيْث وَججد 


ےہ و ° کور فی جن ري نی ET‏ ...کے 1 س 
وَخْذَومُمْ وَاحَضُرومُم واقعدوا كُمْ کل مَرَصَدِ فان تابوا وَأَقَامُوا الصا 


7 


ا 
i»‏ 
۹-۹ 


بے 


۰:۱ 


۷ 7 
ییا 


تفر ر ° 


وا میلهم ناه e‏ 
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«هنگامی که ماههای حرام (که مدّت چهار ماهه امان است) پایان گرفت» مشر کان 
(عهدشکن) را هر کجا بیابید بکشید و بگیرید و محاصره کنید و در همه کمینگاهها 
برای (به دام انداختن) آنان بنشینید. اگر توبه کردند و (از کفر ب رگشتند و به اسلام 
گرویدند و برای نشان دادن آن) نماز خواندند ور کات دادند» (دیگر از زمره شمایند 
وان وا وه ساره ار را 07ن ار لاش گان خ2 دار امن مخت نت 
فراوان (برای توبه کنند گان از گناهان) و رحمت گسترده (برای همه بند گان) است.) 

و همچنین خداوند 5ك می فرماید: تلو لو لا پوت باللہ ولا بالیء الاخر 
ولا ومون ما حرم الله وشوه ولا ديون دی ای من الذینَ اوتوأ الاب حى 
يطو یهن ید وَهُمْ صَاغِرُونَ۹ توبه ۲۹ 

«با کسانی از اهل کتاب که نه به خداء و نه به روز جزا (چنان که شاید و باید) ایمان 
دارند» و نه چیزی را که خدا (در قرآن) و فرستاده‌اش (در سنت خود) تحریم کرده اند 
حرام می دانند» و نه آئین حق را می پذیرندہ پیکار و کارزار کنید تا زمانی که (اسلام 
را گردن می‌نهند» و با این که) خاضعانه به اندازه توانایی» جزبه را می‌پردازند (که 
یک نوع مالیات سرانه است و از اقلیّتھای مذهبی به خاطر معاف بودن از شرکت در 
جهاد. و تأمین امتّت جان و مال آنان گرفته می‌شود).» 

و در صحیحین از طریق شعبه از واقد بن محمد بن زید بن عبدالّه بن عمر از پدرش 
از ابن عمر روایت کرده است که رسول الله ا چنین می‌فرمابد: «أمرت أن أقائل 
الناس حتی یشهدوا أن لا إله إلا الله وآن حمداً رسول الله ویقیموا الصلاة ویوتوا الز کاة 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماء‌هم وآموا‌م إلا بحق الاسلام وحسامهم على اللہ) 

ابه من امر شده است که با مردم بجنگم تا این که شهادت می‌دهند که هیچ خدایی 


برحق نیست بجز الله و محمد رسول و فرستاده خداست و نماز به پا دارند و ز کات 
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دهند. پس هرگاه این امور را انجام دادند خون ها و مالهایشان از جانب من معصوم 
است جز به حق اسلام و حساب و کتاب آنان با خداوند است.) 

و همه‌ی این دلایل در تأیید جهاد طلب است و منظور از آن» هدف قرار دادن 
کفار و جنگیدن با آنها در سرزمین‌های خودشان است اگر چه از آنان هیچ دشمنی و 
تجاوزی سر نزده باشد و بلکه این بدان خاطر است که همگی آنها به آیین اسلام وارد 
آیند. اما این جهاد در شرایطی است که لطمه و مفسده بز رگتری» در پی آن نباشد و با 
مسلمانان خود در ضعف و درماند گی به سر نبرند. 

و نوع دوم از جهاد؛ جهاد دفع دشمنان و تجاوزگران از کشور خود و سایر 
کشورهای مسلمانان است. این نوع جهاد. به اجماع واجب و از جمله‌ی ضروریات 
است. و همچنین از اموری است که مورد اتفاق تمام قوانین نظام دولت‌ها و سازمان‌ها 
و سياست‌ها است و از طرف دیگر عقل و فطرت و سمع نیز به آن دلالت دارد که 
توضیحی در این باره تقدیم شد. و همانا پرورد گار متعال جهاد را واجب گردانیده 
است تا کلامش را رفعت بخشد و دینش را به جهانیان بنمایاند و آن دسته از مومنان 


ضعیف و بیچاره را از دست کافران مجرم رستگار سازد. 


والله أعلم 
به قلم سلیمان بن ناصر العلوان 
القصیم/ بريدة» ۸/۷/ ۲٢٣ھ‏ 








الله إل 
سیر I‏ 


7 7 ا 2 





نور 


کر ا 4 ۱۲۳ * ۹ 
1 ا 7 اهنت 3 ود ۳ 3 ۹ ۱ دج یھچا کی 3 نی 1 ہے ںہ ایا ‌٭ 
"یت ۹ 
۰ 1 - ۰ 
کیہ ۰ 5 < ۰ 4 ۹ ۱ ۰ 
2 ضا ۹ ی ۰ ی سف ۱۰ 7 e‏ ےد 3 ۲ سای 9 ¢ 1 ۵ ہھ ۱ رب ۱ 0ت + ۳4 2 
5 ۰ - سے سس > 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۹ 1 ۰ ۱ 4 6 1 
e‏ - 6+ ند ۱ ۰ رم٦‏ ہے ۳ 0 Ci e‏ 
ی ١‏ ای حا ہے؟ ے۴ وس ٗ۔ ۰ چ مور ج 7 2 سن یا زان اه 


a‏ نم امت ن 1 9 ۱ ٥ِ‏ ا 1 7 گستره دنز گ‌داند 


3 ۳ ی 1 ۰ VIL‏ 
هب مد بے وك" ۳ i‏ سے لف اام ۳ ۱۳ 





